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سخني با خواننده محترم :

در اين وجيزه سعي گرديده است مباحثي پيرامون ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن و همچنين لايحه اخير ديوان عدالت اداري كه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اينكه توضيح و شرح كامل ساختار ديوان عدالت اداري امري پيچيده و تخصصي است كه نيازمند صرف وقت بسياري نيز مي باشد سعي شده مباحث اصلي ، مهم و كاربردي درباره ديوان عدالت اداري كه نيز قابل فهم براي دانشجويان رشته حقوق باشد بيان شود . 

پيشگفتار :

فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري :

پس از تحولات سياسي قهرآميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد .
 در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبت بار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرافات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند(*). اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .
...............................................................................................................................................................................

(*)  نشریه ی دانشجویی نما –  دانشگاه علامه طباطبائي شماره 3 -1384  

                                         فصل اول

                     تشكيلات ديوان عدالت اداري :
قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و اين ديوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طي اين سالها در مقاطع مختلف موادي از ان اصلاح ، تبصره هايي به ان الحاق و ايين دادرسي ويژهاي براي ان تصويب شد كه به تناسب تغيير قانون اصلاحاتي در ان صورت گرفته است . سازمان قضائي ديوان عدالت اداري در حال حاضر عبارت است از شعب بدوي ، شعب تجديدنظر و يك هيات عمومي كه هر كدام داراي وظايف و صلاحيتهايي به موجب قانون هستند .
بخش اول 

حدود صلاحيت شعب ديوان  :
 حدود صلاحيت شعب ديوان براساس سه قاعده حقوقي مشخص و معين ميشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جايگاه شاكي به مردم . همانطور كه عرض كردم ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از نارضايتي مردم از دستگاههاي دولتي به وجود امده است ، به همين جهت در اصل ۱۷۳ تصريح شده است كه به منظور رسيدگي به شكايات مردم ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود . بنابراين جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، حقوق خصوصي دارد و هيچ واحد دولتي نميتواند به اين جايگاه بنشيند . 

قاعده دوم : اختصاص جايگاه خوانده يا مشتكي عنه يا طرف شكايت به واحدهاي دولتي و مامورين انها دارد . بنابراين طرح شكايت عليه بخش خصوصي يا مردم معمولي افراد حقيقي در ديوان جواز قانوني ندارد . 

قاعده سوم : كه از ظرافت و حساسيت خاص برخوردار است موضوع صلاحيت ديوان از لحاظ امور مربوطه است . ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكاياتي است كه در قلمرو اعمال قدرت و اختيارات عمومي به وجود ميايد . اختلافات ناشي از اين قبيل كه اصطلاح معروف اعمال حاكميت شايد نتواند جوابگوي كامل ان باشد . ولي براي سهولت تشريح موضوع از اين اصطلاحات استفاده ميكنيم ، به عبارتي كليه دعاوي مدني افراد ، عليه دولت كماكان در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي و حل و فصل قرار ميگيرد ، اما فعل يا طرز فعل واحدهاي دولتي در قلمرو اجراي اداري و سازماني و اعمال قدرت عمومي از وظائف خاص ديوان عدالت اداري و در صلاحيت اين ديوان قرار دارد . 

* موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري در ماده ۱۱ اين قانون تدوين شده است ، كه ميتوانيد موارد صلاحيت شعب ديوان را به چهار قسمت تقسيم كنيد . 
اول شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي ، شهرداريها ، نهادهاي انقلابي و تشكيلات و موسسات وابسته و تابع انها .
 دوم رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات و اقدامات مامورين اين واحدها در طريق انجام وظايف اداري مربوط و يا خودداري مامورين مذكور از انجام وظايف محوله .
 سوم رسيدگي به شكايات استخدامي قضات دادگستري و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري از حيث تضييع حقوق استخدامي به استثناي كارگران مشمول قانون كار كه در دستگاههاي دولتي به خدمت اشتغال دارند و رسيدگي به شكايات انان در مراجع خاص مقرر در قانون كار صورت ميگيرد . 
رسيدگي ديوان در اين سه مورد كه بيان شد رسيدگي ماهوي است و ديوان عدالت اداري به عنوان يك دادگاه عالي ماهيتا با تمام اختيارات و قواعد و ضوابط مربوط يك مرجع اختصاصي قضائي كه رسيدگي ماهوي انجام ميدهد به شكايات مردم رسيدگي ميكند . 
چهارم رسيدگي به اعتراض به تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري نظير كميسيونهاي مالياتي ، كميسيونهاي موضوع ماده ۱۰ ، هياتهاي مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي ، هياتهاي مستقر در گمرك ايران و غيره منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با انها . ديوان عدالت اداري در اينجا رسيدگي شبيه به رسيدگي ديوانعالي كشور دارد و يك نوع رسيدگي تميزي است كه در صورت انطباق راي مورد اعتراض با قانون ان را ابرام ميكند . در غير اين صورت با نقض راي مورد اعتراض رسيدگي مجدد را به مرجع هم عرض محول مينمايد و خود رسيدگي ماهوي در اين قضايا نخواهد كرد .

 دو استثنا حايز اهميت در اينجا وجود دارد . 

اول  رسيدگي به دعوي مسووليت مدني كه در اساس قضيه به عهده ديوان عدالت اداري است . تشخيص شخص مسوول اعم از حقيقي يا حقوقي و يا هر دوي انها در صورت اشتراك در ايراد زيان و منحصرا از حيث ميزان و مبلغ ضرر و زيان دادگاههاي دادگستري صالح هستند . يعني پس از تصديق ديوان براساس تبصره يك ماده ۱۱ قانون وتشخيص شخص مسوول ، زيانديده ميتواند براي تعيين مبلغ ضرر و زيان خود و مطالبه ان به محاكم دادگستري مراجعه كند .

 دوم اين است كه ارا و تصميمات مراجع قضائي در هر مرحله و مقامي كه باشد قابل طرح و استماع در ديوان عدالت اداري نيست . فقط تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري را ميتوان مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري قرار داد . مساله حايز اهميت در بعضي از موارد تشخيص مرزهاي دقيق و ظريف فعاليت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري است كه در بعضي از موارد حتي در بالاترين سطح هم نظرات معارض و متناقض يعني در هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عدالت مطرح ميگردد و واقعا جاي ان دارد كه مباحث ظريف ديوان عدالت اداري در سمينارها ، كنفرانسها و انجمنهاي مختلف مورد بحث و تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گيرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غناي علمي اين واژة قضائي ارزنده افزوده شود . 
بخش دوم 

هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

 جايگاه هيات عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه رفيع و بسيار حايز اهميتي است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري از روساي شعب بدوي ، روسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل ميشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضاي مسوول رسميت مييابد . راي اكثريت داراي اعتبار است .

 حدود صلاحيت هيات عمومي  :

اول : تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي ديوان عدالت اداري و پيشنهاد ان به رياست قوة قضائيه براي تصويب ثانيا رسيدگي ، به اعلام قاضي مبني بر وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي كه مبتني بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ يعني تبصرههاي الحاقي به ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري در اين تبصره ها پيش بيني شده است . در تبصره يك پيش بيني شده بود كه هر گاه قاضي پي به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني فعلي ) مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد . در صورتي كه اكثريت اعضاي هيات وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي را محرز بدانند راي نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض احاله ميگردد و راي صادره ديگر قابل تجديدنظر و رسيدگي مجدد نخواهد بود و باب دادرسي براي هميشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقي عبارت است از اختياراتي كه به رييس كل ديوان شده است ، كه هر بار رييس كل ديوان عدالت اداري رايي را ابرام تشخيص دهد ميتواند ان را در هيات عمومي ديوان مطرح كند كه بنابه جهات عديده از جمله تراكم شديد اين قبيل پروندهها اين تبصره به موجب اصلاحيه ۱۳۷۸ ازبين رفت و قرار شد كه به اين قبيل پروندهها به شرطي كه مختومه نشده باشد در شعب تجديدنظر ديوان رسيدگي شود 

سوم  : صلاحيت ديوان عدالت اداري ( هيات عمومي ) در ايجاد وحدت روية قضائي در قلمرو اعمال حقوق اداري است كه مطابق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري هر گاه از شعب مختلف ديوان اراي متناقضي در موارد مشابه صادر شود موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و راي اكثريت معتبر خواهد بود . 

نه تنها در خصوص مورد بلكه براي شعب ديوان و تمام مراجع ذيربط در سراسر كشور تكليف است كه اراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در موارد مشابه دقيقا اجرا كنند و از تكرار شكايات مشابه جلوگيري به عمل ايد . 

چهارم :  چهارمين  موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان ، حمايت از كيان قانون در برابر مصوبات دولتي است و مشابه نقشي است كه شوراي نگهبان در مورد قوانين عادي به عهده دارد . به عبارت ديگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ، هر گاه اعتراضي مبني بر مغايرت برخي از تصويبنامه ها و ايين نامه ها و ساير نظامات دولتي با احكام اسلامي مطرح شود ، موضوع عينا به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع ميگردد و چنانچه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احكام شرع مورد تاييد قرار دهند ، ديوان عدالت اداري ان مصوبات را ابطال خواهد كرد . همچنين هر گاه اعتراض مبني بر مغايرت مصوبات و نظامات دولتي با قوانين مطرح شود و يا خارج بودن اين مصوبات از حدود اختيارات قوة مجريه مطرح گردد ، موضوع در هيات عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه مغايرت اين مصوبات با قوانين و يا خارج بودن انها از قلمرو اختيارات قوة مجريه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغايرت با قانون يا خارج بودن از حدود اختيار ابطال خواهد شد .






 از بررسي مجموع وظايف و مسووليت ها و اختيارات ديوان عدالت اداري كه به طور اجمال عرض شد و بحث تفصيلي هر يك از اجزاي ان احتياج به وقت فراوان دارد ، موقعيت ممتاز هيات عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص در نظام قضائي كشور مشخص خواهد شد .
 بخش سوم 

ارگان ديوان عدالت اداري : 

ديوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هيات تجديد نظر و هيات عمومي .

1. هر شعبه ديوان دارای دو عضو : یک رئيس و یک مشاور مي باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان که دو مشاور لازم است ... 

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون ديوان چنانچه عليه واحدهای دولتي و شهرداری ها و نهادهای انقلابي و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گرديده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجديدنظر در هيات تجديد نظر ميباشد. 

2. هيات تجديد نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قيد قرعه از بين روسای شعب ديوان انتخاب مي شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علي البدل مي باشد که جلسات با حضور رئيس کل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائي ديوان هر هفته یک بارتشکيل مي گردد. در حال حاضر ديوان دارای دو شعبه تجديد نظر مي باشد. 

3. طبق ماده 20قانون ديوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک يا چند شعبه ديوان صادر شود و همچنين شکايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه های دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيات عمومي ديوان مطرح و رسيدگی مي شود. 

*هيات عمومي ديوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکيل جلسه ميدهد . و برای تشکيل و رسميت جلسات هيات عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم ميباشد.

*هيات عمومي ديوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعيت حساس آن در پاسداری از حريم قانون و اجرای صحيح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگيری از بروز رويه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتي بالاترين مرجع و ازحيث جلوگيری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنهامرجع قضائي کشور مي باشد. 
برای تضمين احقاق حق و اجرای ديوان عدالت اداری ماده 21 قانون ديوان مقرر مي دارد، واحدهای دولتي عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابي مکلفند، احکام ديو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمايند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محکوم مي شود.
بخش چهارم 

اختيارات و مسئوليتهای رئیس ديوان عدالت :
الف) اختيارات و مسئوليتهای اداری رئيس ديوان عدالت اداری :
 رياست کل ديوان :

ديوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئيس يا علي البدل رئيس و یک مشاور است و رای نهایی با رئيس يا علي البدل رئيس مي باشد . رئيس شعبه اول سمت رياست کل ديوان را خواهد داشت ، افزايش شعب در تهران و جاهای ديگر منوط به نظر رئيس قوه قضائيه است .

ارجاع پروند ه ها به شعب ديوان :

دادخواستهایی که به ديوان داده مي شود، از طرف رئيس ديوان به یکی از شعب ارجاع مي گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ مي نمايد که با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هر گونه جوابي داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نمايد. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسيدگی نموده پس از انجام تحقيقات لازم رای صادر می نمايد.

• ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

کليه شکايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعا واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس کل ديوان جهت رسيدگی به شعبه ای که از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود.

• پيشنهاد افزایش شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداری : 

افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوه قضائيه مي باشد.
ب) اختيارات و مسئوليتهای قضائي رئيس ديوان عدالت اداري:
• رياست شعبه اول ديوان عدالت اداری : 

• رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت . 

• درخواست تجديد نظر نسبت به آرایی كه مخدوش تشخيص دهد :

در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هيات عمومی و نقض آن توسط هيات برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد. 
• عضويت در هيات تجديد نظر :

تجديد نظر در هياتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از روسای شعب ديوان به قيد قرعه ، به عمل مي آيد. راي اكثريت اين هيات قطعي است . 

• درخواست رای وحدت رويه :

هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک ياچند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان مكلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد. 

• امضای راي هيات عمومي و تجديد نظر :

پاكنويس رای هيات تجديد نظر با رعايت نكات مذكور در ماده 34 اين آئين نامه به صورت دادنامه تهيه و پس از امضای رئيس كل ديوان يا قائم مقام او و مهر ديوان به طرفين ابلاغ مي شود. 

• تعيين دادرس يا عضو مشاور ديگر به جای دادرس يا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

در موارد امتناع قانوني پس از امتناع دادرس يا مشاور از رسيدگی، پرونده به نظر رئيس كل ديوان مي رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور ديگری تعيين كند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه ديگر ديوان ارجاع نمايد. 

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست :

ديوان عدالت اداري داراي آيين دادرسي خاص است كه با الهام از آيين دادرسي مدني و بسيار خلاصه تهيه و تدوين شده و توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به حكم قانون داراي چنين صلاحيتي است و پس از تنظيم ان را براي تصويب به نظر رياست قوة قضائيه ميرساند و بعد از امضا و تاييد ايشان به موقع اجرا گذاشته ميشود . شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي داراي تمام اختيارات يك محكمه عالي به تمام معني هستند و ميتوانند هر گونه تحقيقي كه لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهي كه بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفين يا هر يك از انها را براي اداي توضيحات دعوت كنند و سرانجام مبادرت به صدور راي كنند .
رسیدگی در دیوان عدالت اداری با دادن دادخواست آغاز می شود و نمونه های دادخواست دیوان عدالت اداری را خود دیوان تهیه و چاپ کرده و در دسترس مردم گذاشته است. دادخواست باید به فارسی بوده و شناسنامه ی کامل خواهان در آن آورده شود. امضاء یا اثر انگشت شاکی اگر خود شکایت را به دیوان بدهد و آن را پی گیری کند باید از سوی مراجع رسمی مانند دفتر دادگاه، دفتر اسناد رسمی، امام جماعت محل سکونت شاکی، یکی از سازمان های دولتی یا نهادهای انقلابی و در خارج به وسیله ی مأموران کنسولی ایران گواهی شود- تا تاریخ یکم آبان 1368 که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با دادنامه شماره 59 بند الف ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را باطل اعلام کرد،

در دادخواست نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، مستندهای شکایت، نام و مشخصات کامل طرف یا طرف های شکایت باید آورده شود. همه ی مستندهای شکایت باید گواهی شده باشد و اگر سندهایی به زبان خارجی باشد مترجم رسمی باید آن را ترجمه کند یا ترجمه آن به وسیلۀ مترجم رسمی گواهی شود. همچنین دادخواست هایی که از سوی قیم، ولی، وصی یا وکیل داده می شود، مستند سمت باید به دادخواست پیوست شود. شکایت را می توان مستقیم به دبیرخانه د.ع.ا. داد یا این که با پست سفارشی به آن جا فرستاد.

سازمان های عمومی طرف دعوی برای پاسخ گویی می توانند نماینده به دیوان بفرستند و الزامی به گرفتن وکیل ندارند. اگر وکیل در دادن دادخواست دخالت کند، دادخواست را باید آن چنان تنظیم و همراه مدرک پیوست کند که نیازی به دادن لایحه ی تازه نباشد. اگر دادخواست ها ناقص باشد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر باید در پنج روز و با رعایت مسافت های قانونی از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص شود و در غیر این صورت، دادخواست رد می شود. مدیر دفتر شعبه یکم د.ع.ا. موظف است که پیش از ارجاع پرونده به شعبه، دفترهای دیوان را ببیند تا اگر شکایت سابقه ای داشته باشد، مشخصات ان را در همان دادخواست بیاورد (مواد 2 تا 11 .آ.د.د.ع.ا.) اگر دادخواست کامل باشد، مدیر دفتر شعبه باید در دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را به طرف شکایت ابلاغ کند و طرف شکایت در ده روز با رعایت مسافت های قانونی باید پاسخ دهد. مشتکی عنه همراه پاسخ خود باید تصویر یا رونوشت کلیه مدارک را تصدیق شده برای شعبه رسیدگی کننده بفرستد. پس از گذشتن این مدت مدیر دفتر پرونده را با گزارشی از این که پاسخ مشتکی عنه به دیوان رسیده یا نرسیده و کامل بودن آن به نظر ریاست شعبه می رساند. اصل این است که پرونده ها باید به نوبت رسیدگی شود ولی اگر رییس شعبه رسیدگی کننده بخواهد می تواند پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

وكالت :

 وکیل می بایست از میان وکیلان دادگستری باشد. ولی از این تاریخ هر کس می تواند به نام وکیل دادخواست بدهد. روشن است که کار وکالت، کار بسیار فنی است و این تصمیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چندان قابل دفاع نیست. زیرا با آزاد گذاشتن کار وکالت، حقوق مردم می تواند دستخوش شیادان قرار گیرد وکار قوه ی قضاییه و دستگاه عدالت نیز سخت شود. جای نشان دادن اهمیت کار وکیل در این جا نیست، ولی وکیل می تواند در اجرای عدالت، سازمان های قضایی را یاری دهد به همان گونه که کسان ناوارد کار این سازمان را دشوار می سازند-  ولی اگر وکیل گرفت و او دادخواست داد، امضای وکیل کافی است. دادخواست باید به فارسی و خوانا نوشته شود –امروز اغلب آن را مشاین شده به دادگاه ها می دهند- و نسخه های دادخواست به شمار طرف های شکایت به علاوه ی یک نسخه باید باشد (ماده یک آ.د.د.ع.ا).
رسیدگی به دادخواست و انشاء رأی :

شعبه ی رسیدگی کننده هنگام رسیدگی می تواند هر یک از طرف های شکایت را برای رسیدگی و گرفتن آگاهی های لازم و روشن شدن نزد خود بخواند و از سازمان مورد شکایت پرونده و سابقه ی کار را بخواهد و آن سازمان مکلف به دادن پرونده است، مگر این که نشان دادن پرونده برای مصالح سیاسی کشور زیان بار باشد که در این فرض نیز سازمان مربوط باید پاسخ کافی و قابل قبول به دیوان بدهد و اگر دیوان آن را نپذیرد کسی که از فرستادن پرونده خودداری می ورزد مسؤول بوده و همین شعبه رسیدگی کننده می تواند چنین کسی را تا یک سال محکوم به انفصال از «خدمات دولتی» کند و همین مجازات نیز برای نماینده یا مسؤول سازمانی که برای دادن توضیح احضار شده و خودداری از حضور کند، پیش بینی شده است (ماده ی 18 و 19 آ.د.د.ع.ا). همچنین هرگاه دیوان لازم بداند که وکیل برای روشن کردن دادخواست دعوت شود، او را به دیوان می خواند. اگر به هر دلیلی مانند استعفاء، فوت، ممنوعیت از وکالت و... وکیل نتواند در جلسه دعوت شده حاضر شود به موکل اطلاع داده می شود که خود حاضر شده یا وکیل دیگری معرفی کند. با این همه دادرسی به علت حضور نیافتن وکیل یا اصیل متوقف نمی شود مگر در موردی که حکم به انفصال بوده باشد که ذی نفع باید حتماً حضور یافته و از خود دفاع کنند. همچنین برای رسیدگی به شکایت هر گونه تحقیقی را که لازم بداند می تواند از سازمان های اداری یا قضایی بخواهد و این مراجع موظف به انجام درخواست دیوان در زمان و مهلت تقاضا شده اند. 

اگر خواهان یا خوانده بمیرند یا محجور شوند دادرسی تا تعیین قائم مقام قانونی آنان متوقف می شود، مگر در شکایت هایی که جنبه عمومی دارد. همچنین شاکی می تواند تا پیش از پایان دادرسی شکایتش را پس بگیرد و در این صورت طرح آن شکایت دیگر پذیرفتنی نیست.

اگر رسیدگی در دیوان عدالت لازم به اثبات و رسیدگی مسأله و امری در مرجع صالح دیگری باشد، رسیدگی در دیوان تا روشن شدن نتیجه ی رسیدگی در آن مرجع متوقف می ماند و توقف به طرف های دعوی ابلاغ می شود و خواهان باید در مدت یک ماه از تاریخ دریافت اخطار دیوان به دفتر آن مرجع رسیدگی کننده برود و گواهی طرح مسأله را از آن جا گرفته و به شعبه مربوط رسیدگی کننده در دیوان بدهد. در غیر این صورت و هرگاه این گواهی را ندهد در مورد خواهان قرار ابطال دادخواست صادر شده وادعای وی در مورد آن قسمت از ادعای خوانده باطل اعلام می شود. هرگاه هنگام رسیدگی در مورد صلاحیت میان دیوان و دادگاه های دادگستری اختلاف روی دهد، مرجع صالح در این خصوص دیوان عالی کشور خواهد بود. 

رییس شعبه یا جانشین او پس از انجام رسیدگی و پایان دادن به تحقیق و گرفتن نظر مشاور ختم دادرسی را اعلام و حداکثر ظرف یک هفته باید رأی بدهد. رأی دیوان که در دفتر مخصوص ثبت می شود به شمار طرف ها به علاوه دو نسخه تهیه و با داشتن مشخصات کامل طرف های دعوی و موضوع شکایت و خلاصه کارهای انجام شده، امضای رییس شعبه و مهر دیوان در سه روز به طرف های دعوی به وسیله ی مأموران ابلاغ دادگستری با ضابطه های آیین دادرسی ابلاغ می شود. رأی شعبه دیوان عدالت که به این گونه صادر، ثبت و ابلاغ شده است، «دادنامه» نامیده می شود. با اجازه ی رییس شعبه از برگ های پرونده می توان رونوشت گرفت. اگر در نوشتن قرار و حکم اشتباه یا ناروشنی هایی پیش آید به درخواست ذی نفع، رأی تصحیح و به طرف های دعوی ابلاغ می شود و دادن هر گونه رونوشت باید پیوست با تصمیم اصلاحی باشد. حکم های دیوان قطعی است مگر این که علیه سازمان ها، نهادهای کشوری و عمومی مانند شهرداری ها و بنیادها بوده باشد که قابل تجدید نظر شکلی است (م18 ق.د.ع) شعبۀ رسیدگی کننده در مورد هر رأی، قطعی یا قابل تجدید نظر بودن آن را باید در پایان آن بنویسد.

چنان که می دانیم هر شعبه از یک رییس و یک مشاور پدید آمده است و پیش از تصمیم گیری، مشاور باید پرونده را به دقت بخواند و نظرهایش را با نوشته به رییس شعبه اعلام بدارد و رییس شعبه با توجه به نظر مشاور، در پرونده مورد رسیدگی حکم می دهد. هرگاه شکایت از تصمیم ها و اقدام های سازمان های دولتی و عمومی مانند وزارت خانه ها، مؤسسه ها، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای انقلابی باشد، دو مشاور شعبه با هم درباره ی پرونده اظهار نظر می کنند و اگر میان آن دو اختلاف بود، هر یک از مشاوران نظرش را جداگانه و با آوردن دلیل و سند می نویسد و امضاء می کند (ماده 13 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند در این مورد حکم چگونه و برچه پایه ای صادر خواهد شد، زیرا هر شعبه بر طبق دستور ق.د.ع.ا. تنها یک مشاور دارد، ولی می دانیم در عمل در مورد چنین پرونده هایی یک مشاور دیگر از یک شعبه برای شعبه دیگر خواسته می شود که در این مورد رسیدگی کنند و اغلب شماری از مشاوران یک شعبه، به عنوان مشاوران دوم شعبه دیگراند. به این ترتیب دو مشاور و رییس شعبه با هم درباره ی چنین پرونده هایی تصمیم می گیرند.

اگر سمت های طرح شکایت مانند وکالت، ولایت، قیمومت، روشن نباشد یا اهلیت برای شکایت نداشته باشند مانند محجوران یا اگر نسبت به همان شکایت یا قائم مقام آنان حکمی صادر شده باشد شکایت رد می شود، تردید نیست تشخیص این که شکایت باید رد بشود و از مورد رد است با خود شعبه رسیدگی کننده است.
موارد امتناع : 

در موارد زير دادرسان و مشاوران ديوان مي توانند از رسيدگی امتناع نمايند: 

الف ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان نفع شخصي در شکايت داشته و يا وارث یکی از طرفين شكايت باشند. 

ب ) – وقتي كه دادرس يا مشور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند. 

ج ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت يا یکی از اشخاصي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائي يا حقوقي داشته باشند. 

 موردهای رد دادرس که در بندهای ماده ی 16 آ.د.د.ع.ا. آمده است کم و بیش و با نگارشی به گونه ی دیگر همان است که در بندهای ماده 208 قانون آیین دادرسی آمده است .

در این مورد ها پرونده به نظر رییس کل دیوان می رسد تا با امتناع مشاور، مشاور دیگر یا با امتناع دادرس پرونده به شعبه دیگر فرستاده شود. همچنین در موردهایی که دیوان تشخیص دهد که صالح برای رسیدگی نیست پرونده را به مرجع صلاحیت دار می فرستد. شکایت باید روشن باشد و اگر ناروشن بود با اخطار دیوان ظرف 5 روز شاکی باید رفع نقص کند. همچنین شکایت متعدد در یک دادخواست ممکن نیست و چند شخص که موضوع شکایت شان متفاوت است نمی توانند یک دادخواست بدهند.

اجراي حكم  :

 اراي ديوان در صورتي كه متضمن ورود شكايت و ادعا باشد قاعدتا بايد توسط محكوم عليه يعني واحد دولتي مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كيفيت اجراي احكام محاكم دادگستري كه در صورت عدم اجراي انها به ميل و رضا با قهر توسط مامورين اجرا چه در امور كيفري و چه در امور مدني به موقع اجرا گذاشته ميشود ، اعمال تصميمات قهراميز عليه يك واحد دولتي منطقي و معقول نيست و درست نيست كه با قهر و غلبه احكام ديوان عدالت اداري را در يك واحد دولتي به موقع اجرا بگذاريم ، مضافا اينكه اساسا اجراي برخي از احكام ديوان و شايد بيشتر انها جز توسط محكوم عليه ممكن نيست . يعني وقتي ديوان حكم صادر ميكند كه يك پايه ترفيع به فلان كارمند داده شود يا پروانه ساختمان براي كسي صادر گردد يا گواهي پايان كار داه شود يا پاسپورت كسي مسترد گردد و امثال اينها اجراي هيچ يك از اين احكام جز به وسيلة محكوم عليه امكان پذير نيست . بنابراين ما مقررات اجرايي ويژه اي نداريم جز انكه در ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري تصريح شده است كه واحدهاي اداري مكلفند احكام قطعي ديوان را در ان قسمت كه مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف يعني مامور دولت از اجراي راي قطعي ديوان به انفصال از خدمات دولتي تا ۵ سال محكوم خواهد شد . از اين حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضي از موارد ، مقاومت چنداني مقابل اراي ديوان عدالت اداري به عمل نميايد و اميدواريم كه قوة مجريه و همة كساني كه با نظام قضائي كشور سر و كار دارند اين باور را داشته باشند كه احكام قطعي مراجع قضائي به فرض عدم انطباق با قوانين و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقي است مقدس است و مبتني بر قانون است و بايد به موقع اجرا گذاشته شود . 
قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رأی دیوان عدالت اداری :

آراي شعب بدوي ديوان در حال حاضر با توجه به اصلاحيه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ عليالاطلا غيرقطعي است . قبلا اينطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در اين تاريخ مقرر شد كه هر يك از طرفين شكايت ميتوانند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي به شعب تجديدنظر ديوان شكايت كنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجديدنظر و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم شعبه تجديدنظر عندالزوم راي مورد اعتراض را تاييد يا ان را فسخ و مبادرت به صدور راي ميكند ، كه اين راي قطعي است . 

به دستور ماده 18 ق.د.ع. اصل بر قطعی بودن رأی های صادر شده است مگر در مورد دولت و نهادهای کشوری و رسمی که این نکته در ماده ی 35 آ.د.د.ع.ا. نیز تأکید شده است. در هر حال منظور از تجدید نظر، تجدید نظر شکلی است و نه ذاتی، یعنی قاضی رسیدگی کننده در مرحله ی تجدید نظر فقط در این مورد بررسی می کند این که آیا قانون هنگام رأی دادن رعایت شده است یا نه؟ و این که سرشت مسأله و اصل دعوی چه بوده است رسیدگی نمی شود.

دادخواست به دفتر شعبه ای از دیوان که رأی داده است، داده می شود. چگونگی دادن دادخواست تجدید نظر و مشخصات آن مانند دادخواست مرحله بدوی است با این ویژگی که ایرادهای قانونی از دادنامه ی نخستین باید در این دادخواست افزوده شود. دادخواست تجدید نظر مانع اجرای حکم مرحله بدوی می شود. دادخواست باید کامل باشد و همان گونه که در مورد دادخواست در مرحله ی بدوی ماده ی 11 آ.د.ع.ا پیش بینی کرده است، مدیر دفتر با گزارشی این پرونده را نزد رییس کل دیوان می فرستد. دادخواست را هیأتی مرکب از شش نفر از رییسان شعبه ها که با قرعه و برای رسیدگی در مرحله ی تجدید نظر هر سه ماه یک بار گزیده می شوند، با ریاست رییس کل یا قائم مقام او رسیدگی می کند. هنگام گزینش اعضای تجدید نظر، دو نفر نیز به حکم قرعه و به نام جانشین تعیین می شوند تا در صورت غیبت یا معذوریت اعضای اصلی به جای آن در رسیدگی شرکت کنند. 
اجرای حکم تجديد نظر :

هرگاه هیأت رسیدگی کننده لازم بداند از شعبه ای که رأی داده است می خواهد تا درباره نکته یا نکته هایی یا سندی توضیح دهد یا کسانی را برای گزارش دادن نزد خود بخواند و بر طبق دستور ماده های 18 و 19 آ.د.د.ع.ا. رفتار کند هیأت پس از رسیدگی، ختم رسیدگی را اعلام داشته و اگر رأی نخستین را درست تشخیص داد همان را می پذیرد، در غیر این صورت رأیی را که خود درست می داند می دهد. رأی دیوان برای همه مسئولان سازمان ها و نهادهای دولتی، انقلابی و مؤسسات وابسته به دولت لازم الاجرا است و در صورت سرپیچی هر یک از مسئولان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند و حکم انفصال پس از ابلاغ به آن سازمان بی درنگ باید به اجراء گذاشته شود (ماده 45 آ.د.د.ع.ا). ولی این ماده روشن نمی کند که منظور از انفصال در ماده ی 44 و 45 آ.د.د.ع.ا. انفصال موقت است یا دایم ولی از این ماده چنین برمی آید که غرض انفصال دایم است نه موقت.

    فصل دوم
قانون ديوان عدالت اداري

در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل يكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زيرنظر شوراي عالي قضائي تاسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند) ديوان عدالت اداري كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده ميشود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين ميگردد . 
فصل اول - تشكيلات ديوان  :

ماده 1- ديوان عدالت اداري كه دراين قانون ديوان ناميده مي شوددر تهران مستقر و داراي 25شعبه خواهدبود. هرشعبه ازيك رييس ياعضو علي البدل تشكيل مي گردد.رييس شعبه اول ، رييس كل ديوان بوده ومي تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونين ومشاورين وازدياد شعب به پيشنهادرييس ديوان وتصويب رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد. 

تبصره 1- رييس ياعضوعلي البدل هرشعبه ديوان درمواردي كه نيازبه مشاور داشته باشندازرييس ديوان مكلف است يك كشاوربه شعبه معرفي نمايند وراي رييس شعبه پس ازكسب نظركتبي مشاورانشاءمي گردد. 
تبصره 2- رييس ديوان مي تواند بعضي اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد 

ماده 2 - روسا واعضاء علي البدل و مشاوران ديوان با حكم شوراي عالي قضائي براي مدت دو سال منصوب ميشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378)
ماده 3 - روساء و اعضاء علي البدل و مشاوران ديوان بايد واجد شرايط زير باشند . 

الف - عدالت ، ايمان و تقوي و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران . 

ب - معروفيت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكوميت جزائي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين نداشتن محكوميت به مجازتهاي اداري يا انتظامي از درجه چهار به بالا . 

ج - صحت مزاج و توانائي انجام كار قضائي و عدم اعتياد به مواد مخدر . 

د- تابعيت ايران . 

تبصره 1- اشخاصي كه به اتهام جرائم مذكور در بندب عليه آنان كيفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضويت ديوان ممنوع اند . 

تبصره 2- شوراي عالي قضائي ميتواند علاوه بر قضات دادگستري از قضات شرع و ساير كسانيكه صلاحيت قضائي آنها از طرف شوراي عالي قضائي يا هيئت منتخب شورا مورد تائيد قرار گرفته باشد براي مشاغل فوق دعوت نمايد 

ماده 4 - بودجه ديوان جزو بودجه دادگستري منظور خواهد شد . 

ماده 5 - حقوق رئيس كل ديوان و روساي شعب معادل حقوق پايه 10 قضائي وحقوق اعضاء علي البدل و مشاوران معادل پايه 9 قضائي خواهد بود فوق العاده قضائي روسا و اعضاي علي البدل و مشاوران ديوان را شورايعالي قضائي تعيين ميكند . 

تبصره - در صورتيكه حقوق قبل از انتصاب رئيس يا علي البدل يا مشاور ديوان بيش از حقوق معين در اين ماده باشد بهمان ماخذ دريافت ميدارد . 

ماده 6 - رئيس و علي البدل و مشاور ديوان چنانچه از بين باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانيكه باين شغل اشتغال دارند از دريافت حقوق بازنشستگي ممنوع خواهندبود . 

ماده 7 - نمودار تشكيلاتي ديوان عدالت اداري و همچنين تعداد پستهاي سازماني و عناوين آنها با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب و ائيد شورايعالي قضائي به مرحله اجراء در مي آيد . 

ماده 8 - روساء و اعضاء علي البدل و مشاوران و كارمندان ديوان نميتوانند در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است شغل موظف داشته باشند و همچنين نمي توانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري مشاورت حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتها به استثناي شركتهاي تعاوني محلي و تعاوني ادارات وموسسات مذكور را بر عده گيرند . 

ماده 9 - مدت خدمت كارمندان اداري و قضائي ديوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمي آنان محسوب ميشود 

ماده 1 - به تخلفات انتظامي روساء واعضاء علي البدل و مشاورين ديوان در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد . تخلفات ديوان همان تخلفات قضات دادگستري ميباشد .
فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان :

ماده 11 - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است : 

1- رسيدگي به شكايات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از : 

الف - تصميمات واقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها و تشكيلات و نهاد هاي انقلاب و موسسات وابسته به آنها . 

ب - تصميمات واقدمات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها . 

پ - آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و ياعدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات با خودداري از انجام وظايفي كه موجب تصييع حقوق اشخاص ميشود . 

2- رسيدگي به اعتراضات وشكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هياتهاي بازرسي وكميسيونهائي مانند كميسيونهاي مالياتي ، شوراي كارگاه ، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها ، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع منحصرا" از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها . 

3- رسيدگي به شكايات قضات ومشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و موسسات مذكور در بند يك مستخدمين موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي. 

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماه پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است . 

تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و سايرمراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد . 

تبصره 3- پرونده هائيكه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههاي عمومي يا ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهي به صدور حكم نگرديده بديوان عدالت اداري احاله خواهد شد . 
قانون تفسير ماده11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي 
موضوع تفسير: 
با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آيا رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟ 

نظر مجلس : 

ماده واحده - با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد. 
فصل سوم - ترتيب رسيدگي ديوان  :

ماده 12 - رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد بزبان فارسي ودر روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود . دادخواست بايد به تعداد طرف دعوي باضافه يك نسخه باشد رونوشت يافتوكپي مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستي فاقد امضاء و شرايط مذكور باشداز طرف مدير دفتر رد ميشود و شاكي ميتواند تجديد دادخواست نمايد 
تبصره - ديوان موظف است برگهاي مخصوص چاپي را مانند تمبر در سراسر كشور در اختيار مردم قرار دهد . 

ماده 13 - رسيدگي ديوان مجاني است و كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد . 

تبصره - شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند . 

ماده 14 - دادخواستهائي كه به ديوان داده ميشود از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي گردد دفتر شعبه مربوطه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوي ابلاغ مينمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني ، هرگونه جوابي داشته باشد ظرف ده روز كتبا" اعلام نمايد و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازمه راي صادر مينمايند . 

ماده 15 - شعبه مامور رسيدگي ميتواند در حدود قانون هرگونه تحقيقي را كه روري است بعمل آورده يا انجام آنرا از هر يك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن ميباشند . 
تبصره - در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد. (الحاقي طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1372 
ماده 16 - ديوان ميتواند در صورتكيه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين ديوان در صورت لزوم ميتواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر به عللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند درغير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد . 

همين مجازات مقرر است برا ي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد . 

ماده 17 - ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان بوسيله مامورين ابلاغ و اجراي دادگستري و با ضوابط آئين داردسي مدني ميباشد . 

ماده 18- آراي شعب بدون ديوان به درخواست يكي ازطرفين ياقايم مقام يا وكيل ويانماينده قانوني آنها قابل تجديدنظرمي باشد.مهلت درخواست تجديد نظربراي اشخاص مقيم ايران 20روزه براي اشخاص مقيم خارج ازكشوردوماه از تاريخ ابلاغ خواهدبود. هزينه دادخواست به ديوان درمرحله بدوي ده هزار 10000ريال ودرمرحله تجديدنظر20000ريال مي باشد.( اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378) 

تبصره 1 - در مواردي كه قاضي صادركننده راي پي به اشتباهات خود مي برد موضوع در هيات عمومي مطرح و در صورت تاييد هيات راي مزبور نقض و جهت رسيدگي مجدد به وسيله رييس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي گردد. 

تبصره 2 - در صورتي كه به تشخيص رييس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيات عمومي و نقض آن توسط هيات براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد. 

تبصره 3 - در اعمال تبصره هاي 1 و 2 كه براي يك بار مجاز خواهد بود ديوان عدالت اداري مي تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي را مورد رسيدگي قرار دهد، دادنامه هايي كه در اجراي اين تبصره ها به وسيله شعب صادر مي شود قابل تجديد نظر نمي باشد.  (الحاقي طبق قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1372 

ماده 19- به منظورتجديدنظردرآراي شعب بدوي تعداد 5 شعبه تجديدنظر،كه هرشعبه مركب ازيك رييس ودومستشاراست تشكيل مي گردد. ازديادشعب تجديدنظربه پيشنهادرييس كل ديوان وتصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود رئيس كل ديوان رييس شعبه اول تجديدنظرنيزمي باشد. 

تبصره 1- روساء و مستشاران ازبين قضات ديوان كه حداقل دوسال سابقه خدمت قضايي داشته باشندمنصوب مي شوند. 

تبصره 2- شعبه تجديدنظرباحضورحداقل دوعضورسميت يافته وراي اكثريت به وسيله رييس يايكي ازاعضاءانشاءمي گردد. ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378)
ماده 20- هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوي ياتجديدنظر ديوان صادرشود رييس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هييت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيات عمومي حضور حداقل سه چهارم روساء بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر لازم است راي اكثريت هييت عمومي درموضوعاتي كه قطعي شده بي اثراست ولي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378)
ماده 21- واحدهاي دولتي اعم ازوزارتخانه وموسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات وموسسات وشركتهاي وابسته به آنهاونهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكوراست اجراءنمايند ودرصورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند.  ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378) 

ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن بوسيله ديوانعالي كشور بعمل مي آيد 
ماده 23 - آئين نامه هاي مربوط به اين قانون وسيله هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب شورايعالي قضائي بمورد اجرادرمي آيد 

ماده 24 - ماده 6 لايحه قانون استخدام كشوري و اصلاحيه هاي آن و قانون تشكيل شوراي دولتي مصوب 1339 و ساير قوانين ومقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتي اكه مغير است ازتاريخ تشكيل ديوان منسوخ است . 

ماده 25 - در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد ، چنانچه شوراي نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه بود ، شكايت را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخلافت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند ، حكم ابطال آن صادر مي شود . 
شماره 959 24/1/1381 

قانون استفساريه ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1927 - ق مورخ 18/1/1381 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. 

رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي 
موضوع استفساريه : 

ماده واحده - آيا وظايفي كه بنا به ذيل اصل يكصد وهفتادو سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، توسط مجلس شوراي اسلامي براي ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به آئين نامه ها و مصوبات تعيين شده است ، ناظر به اختيار ديوان در اظهارنظرنسبت به مصوبات و آئين نامه هاي هيات وزيران نيز مي باشد و در اين صورت هيات دولت در صورت تعارض نظر ديوان با نظر مرجع مذكور در اصول هشتاد وپنجم (85) و يكصد و سي وهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موظف به انجام كدام يك از اين نظرات است ؟ 

نظر مجلس : 

در صورت تعارض نظر ديوان عدالت اداري و رياست مجلس شوراي اسلامي (موضوع اختيارات ذيل اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )، نظر ديوان عدالت اداري لازم الاجراءاست. 
ماده 26- موارد رد دادرس درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني است 

تبصره - تبصره 2 الحاقي به ماده (18)ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1372 و قوانين مغاير لغو مي گردد وپرونده هايي كه دراجراي تبصره مذكوردر ديوان مطرح وتاكنون منتهي به صدورراي نشده است درشعب تجديدنظر رسيدگي خواهدشد. ( الحاقي طبق قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378)

..........................................................................................................................................................................

· مجموعه كامل قانون ، آيين دادرسي ديوان عدالت اداري – فخر الدين بدريان 
                آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
شماره 1907/79/1 19/2/1379 - جناب آقاي دري نجف آبادي 

رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري 

عطف به نامه شماره 19790/د/41 - 18/12/1378 پيش نويس آئين دادرسي ديوان عدالت اداري كه وسيله هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 51 ماده تدوين وتنظيم گرديده است مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفت ، به استناد ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري ضمن تائيد وتصويب آن ، مقرر ميدارد در روزنامه رسمي كشور منتشر وسپس مورد عمل قرار گيرد. 
ماده 1- رسيدگي درديوان عدالت اداري محتاج به تقديم دادخواست كه بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي برگ رسمي دادخواست به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه نوشته شود و به امضاءيااثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبرسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يانماينده قانوني او برسد. امضاء يا اثرانگشت شاكي يا نماينده قانوني اوبه وسيله دفتر شعب ديوان يا دفتر يكي از دادگاهها يا دفتراسناد رسمي ياشوراي محلي يا يكي ازادارات دولتي يانهادهاي انقلابي ودر مورد افراد مقيم خارج ازكشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران گواهي شود. به دادخواست بايد طبق مقررات قانوني تمبر قانوني الصاق و ابطال شود. 
ماده 2- در دادخواست بايد نكات زير قيد گردد: 

الف : نام و نام خانوادگي ونام پدر وشغل واقامتگاه شاكي بامشخصات كامل به نحوي كه ابلاغ اوراق به سهولت ممكن باشد. 

ب : نام وزارتخانه ياموسسه ياواحد طرف شكايت ويانام ونام خانوادگي وشغل واقامتگاه مامور مربوطه . 

پ: موضوع شكايت وخواسته . 

ت: ذكر مدارك ودلائل مورد استناد. 
تبصره ماده2ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است:

        الف) مشخص نمودن مصوبه‌ايكه تقاضاي ابطال آن شده است.

        ب) مشخص نمودن اينكه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون يا خروج از حدود اختيارات است.

        ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده است. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي 
ماده 3- هرگاه اقامتگاه شاكي دردادخواست معلوم نباشدوياموردشناسايي قرارنگيرد وياشاكي شناخته نشود،مدير دفتر وياجانشين اوقرارداد دادخواست راصادر مي كند. 
ماده 4- شاكي بايد رونوشت يا تصوير خواناي مصدق مدارك خود رابه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه پيوست دادخواست نمايد. مطابقت رونوشت ياتصوير مدارك بااصل آنها بايدبه تصديق يكي ازمراجع مذكور درذيل ماده يك برسد.چنانچه اسناد به زبان فارسي نباشد، بايدترجمه آنها به گواهي مترجم رسمي يامامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران رسيده وبه تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه ضميمه شود. 
ماده 5- هرگاه دادخواست توسط وكيل يانماينده قانوني ياولي ياوصي ياقيم يامديرعامل شركت داده شده باشدبايدرونوشت ياتصويرسند مثبت سمت دادخواست دهنده نيز ضميمه گردد. 

تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي به نشاني دبيرخانه ديوان ارسال و يا توسط شاكي درقبال اخذ رسيد به دبير خانه ديوان تسليم گردد. 
ماده 6- طرفين مي توانند براي طرح شكايت درديوان ويادفاع ازشكايتي عليه آنان به ديوان تسليم شده شخصا" اقدام ويايك وكيل ازطرف خود تعيين ومعرفي نمايند. 

تبصره - واحدهاي مذكوردربندالف ماده (11)قانون ديوان عدالت اداري مي توانندجهت پاسخگويي يااداءتوضيح درخصوص شكاياتي كه عليه آنان درديوان طرح مي شود نماينده معرفي نمايند. 
ماده 7- شرايط وكالت درديوان به شرح زيراست : 

الف : وكيل بايستي ازبين وكلاي رسمي دادگستري وياداراي وكالتنامه رسمي باشد. 

ب - چنانچه وكيل ازوكلاي رسمي دادگستري باشد،امضاءيااثرانگشت موكل درذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي ازمراجع مندرج در ذيل ماده يك برسد. 

پ - چنانچه وكالتنامه درخارج ازكشور تنظيم شده باشد،امضاء يااثر انگشت موكل بايد به گواهي مامورين كنسولي برسد. 

ت- تصريح به وكالت درديوان يامراجع قضايي دروكالتنامه . 
ماده 8- درامور زير اختيارات وكيل بايد دروكالتنامه تصريح شود: 

الف : وكالت درطرح شكايت درديوان عدالت اداري يا پيگيري آن . 

ب- وكالت دراسترداد شكايت ياانصراف ازشكايت . 

پ - وكالت براي درخواست تجديدنظر ازراي ديوان درمواردي كه قابل تجديدنظراست .
ماده 9-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست كل ديوان ونيزدردفتر ويژه اي (رپرتواركل )براساس حرف اول نام خانوادگي شاكيان ثبت مي گردد وسپس ازطرف رييس كل يامعاون ديوان كه به اوتفويض اختيار شده به يكي ازشعب ديوان ارجاع مي شود. 

تبصره :دبيرخانه مكلف است قبل ازآنكه پرونده جهت ارجاع به نظررييس كل ديوان برسدبامراجعه به دفتررپرتوار كل چنانچه سابقه اي حاكي ازطرح قبلي شكايت ازطرف شاكي و ياازمشتكي عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذيل دادخواست ذكرنمايد. 
ماده 10- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعايت هريك ازمواردمقرر دراين آيين نامه مدير دفترمكلف است ظرف دوروزموارد نقص راكتبا" به شاكي اطلاع دهد،درصورتي كه شاكي ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه بارعايت مسافت قانوني نسبت به رفع نقص اقدام نكند ازطرف مدير دفتر قرار رددادخواست صادر وبه شاكي ابلاغ مي شود وشاكي مي تواند تجديددادخواست نمايد. 
تبصره ماده10ـ در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام مي‌شود و در صورت صدور قرار رد در اين مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي مي‌باشد. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي 
ماده 11- درصورت تكميل دادخواست مديرشعبه مكلف است ظرف دوروزيك نسخه ازدادخواست وضمائم آن رابراي ابلاغ به طرف شكايت ارسال دارد تابارعايت مسافت برطبق آيين دارسي مدني ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نمايد.طرف شكايت بايد به پاسخ كتبي خودتصويريارونوشت مصدق كليه مدارك مورداستنادرانيز ضميمه كند.باانقضاي مدت مزبورمدير دفتربايد پرونده رابه ضميمه گزارش خود مبني بركامل بودن داخواست وضمائم و نتيجه ابلاغ به طرف شكايت و وصول ياعدم وصول پاسخ طرف شكايت به نوبت بهنظر رييس شعبه ديوان برساند. 

تبصره - رييس شعبه ديوان مي تواند درمواردي كه ضروري تشخيص دهد به پرونده خارج ازنوبت رسيدگي نمايد. 
ماده 12- درمواردي كه دراجراي تبصره يك ماده يك اصلاحي قانون مشاور تعيين مي شود،قبل ازاتخاذ تصميم شعبه مشاور مكلف است پرونده را دقيقا"مطالعه ونظر كتبي خود رابه شعبه مستدلا"اعلام نمايد. 
ماده 13- هرگاه شاكي ضمن طرح شكايت مدعي گردد كه اجراي تصميمات ويا اقدامات مراجع مصرح درماده 11قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خساراتي خواهد شد كه جبران آن درآتيه متعسر است مي تواند دستورموقت مبني برتوقف عمليات واقدامات راتاتعيين تكليف قطعي بنمايد. 

تبصره 1- تقاضاي صدوردستورموقت بايد ضمن طرح دعوي اصلي دردادخواست جداگانه پس ازتقديم دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتي مسموع است كه موجب آن بعدا"حادث شده باشد. 

تبصره 2- درصورت تقاضاي دستورموقت مديردفترشعبه مربوطه مكلف است بلافاصله پرونده رابه ضميمه گزارش لازم به نظر رئيس شعبه برساند. 
ماده 14- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي كند ودرصورت اتخاذتصميم به رددرخواست ،موضوع قابل طرح ورسيدگي مجدد نخواهد بودمگرآنكه امرحادثي ضرورت رسيدگي مجدد را ايجاب نمايد.قبول يارددستورموقت قابل تجديدنظر نيست . 
ماده 15- درصورتي كه ازناحيه شاكي دلائل ومدارك لازم درجهت احراز ضرورت امرارايه شده باشدوموضوع عمليات خاتمه نيافته باشد،شعبه پس ازبررسي تقاضاودلائل ومدارك مربوطه دستور موقت صادرمي نمايد. 
تبصره ماده15ـ استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادركننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهدنمود.
ماده 16- دستورموقت تاثيري دراصل دعوي نداردودرصورت ردشكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يارددادخواست اصلي ياقرار عدم صلاحيت وقطعيت آن بلااثر مي گردد. 
ماده 17- شعبه ديوان موظف است درصورت صدوردستورموقت ،نسبت به اصل دعوي خارج ازنوبت رسيدگي وراي مقتضي صادر نمايد. 
ماده 18- تصميم شعبه بدوي ديوان مبني برقبول دستور موقت ياردآن به صورت دادنامه مي شود،مدير دفترمكلف است آنرابراي ابلاغ واجرا به مرجع طرف شكايت ارسال نمايد. 
ماده 19- دراجراي تبصره هاي 1و3الحاقي به ماده 18قانون ديوان عدالت اداري منحصرا"به اعتراضاتي رسيدگي مي شود كه پس ازتاريخ اجراي اين قانون وظرف مهلت دوماه ازتاريخ ابلاغ راي معترض عنه واصل شده باشد.آراءقطعيت يافته ديوان كه ازتاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون بيش ازدوماه ازتاريخ ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره 1خارج است .
 ماده 20- درمواردزير قرارردشكايت صادرمي شود. 

الف :درصورتي كه شاكي براي طرح شكايت اهليت قانوني نداشته وياسمت اودرطرح شكايت مجرز نباشد. 

ب:وقتي شكايت متوجه مشتكي عنه نباشد . 

پ :هرگاه كسي به عنوان نمايندگي طرح شكايت كرده ازقبيل وكالت يا ولايت ياقيمومت وسمت اومحرز نباشد. 

ت :وقتي كه شكايت طرح شده بين همان اشخاص يااشخاصي كه طرفين شكايت قائم مقام آنهاهستند رسيدگي ونسبت به آن حكم قطعي صادرشده باشد. 
تبصره ماده20 ـ در صورتيكه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون بدليل الغاء يا اصلاح مصوبه موردشكايت از سوي مقام يا مرجع صادركننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‌كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهدشد.  الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي 
ماده 21- درمواردي كه ديوان تشخيص دهدكه رسيدگي به شكايات درصلاحيت ديوان نيست باصدور قرارعدم صلاحيت و قطعيت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال مي دارد. 
ماده 22- مواردرددارسي درديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني مقرراست وحسب موردپرونده جهت تعيين تكليف به نظر رئيس كل ديوان مي رسد. 
ماده 23- شعبه ديوان مي تواند درصورتي كه مقتضي بداندهريك ازطرفين شكايت رابراي رسيدگي واخذ توضيح دعوت نمايدوهمچنين شعبه ديوان درصورت لزوم ميتواندپرونده ها وسوابق واسنادي راكه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته وشهرداريهاست مطالبه كرده وملاحظه ومطالعه نمايد.واحدي كه پرونده ياسندنزداوست مكلف است درمدت مقررپرونده ياسوابق ياسندمورد مطالبه راارسال نمايد،مگراينكه ارسال ياابراز پرونده ياسند منافي بامصالح سياسي كشور ياانتظامات عمومي باشد كه دراين صورت بايد پاسخ لازم ياتوضيح كافي به شعبه ديوان بدهد وچنانچه شعبه ديوان بالحاظ توضيح مزبور ارسال وياابراز سند يا پرونده رالازم دانست اسناد ياپرونده مورد مطالبه راارائه نمايد والاكسي كه مسئوليت عدم ارسال ياابراز سند يا پرونده متوجه اوست به حكم شعبه ديوان به انفصال موقت ازخدمات دولتي ونهادهاي انقلابي تا يكسال محكوم مي شود.همين مجازات مقرراست براي موردي كه شعبه ديوان احتياج به اخذتوضيح ازنماينده واحدهاي مذكوردربندالف ماده 11 قانون ديوان داردومسئول مربوط ازنعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده ازحضور در ديوان واداءتوضيحات مورد نياز استنكاف نمايد. 
ماده 24- درمواردي كه عزل يا استعفاي وكيل يا فوت ياممنوعيت او ازوكالت به ديوان اعلام شود،رسيدگي ديوان به تاخير نخواهدافتاد واگر توضيحي لازم باشدموكل مي تواند شخصا" براي اداءتوضيح حاضر شودوياوكيل ديگري معرفي نمايد. 
ماده 25- ديوان مي تواندهرگونه تحقيقي راكه براي رسيدگي به شكايت وصدور حكم ضروري است به عمل آورده وياآن راازهريك ازمراجع قضايي ياواحدهاي ذيربط تقاضا نمايد ومراجع مزبور مكلف به انجام آن در مهلت مقررمي باشند. 

ماده 26- موضوع شكايت وخواسته بايدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام شاكي مكلف است ظرف پنج روزازتاريخ اخطاريه ديوان با رعايت مسافت قانوني نسبت به رفع ابهام اقدام نمايدوالا دادخواست درقسمتي كه مبهم است ويامنجز نيست ازطرف ديوان ردميشودوسپس شاكي مي تواند پس ازرفع ابهام تجديد دادخواست نمايد. 
ماده 27- شكايت متعدد راكه منشاومبناي آنها مختلف است نمي توان به موجب يك دادخواست اقامه كرد مگرآنكه ديوان بتواندبه تمام آنها ضمن يك دادرسي رسيدگي نمايدوهمچنين اشخاص متعددنمي توانندشكايت خود راكه موضوع ومنشاومبناي مختلف داردبه موجب يك دادخواست اقامه نمايند.درصورت عدم رعايت اين ماده دادخواست ازطرف ديوان ردمي شود. 
ماده 28- كليه شكايات مطروحه درشعبه ديوان كه موضوعا" واحديامرتبط باشدبه دستوررئيس كل ديوان جهت رسيدگي به شعبه اي كه ازلحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ارجاع مي شود. 
ماده 29- درصورتي كه شاكي يامشتكي عنه فوت يامحجورشود دادرسي تا تعيين ومعرفي قايم مقام قانوني اومتوقف مي شود،مگر پرونده معد براي صدور راي باشد. 
ماده 30- شاكي مي تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوي قبل ازوصول پاسخ طرف شكايت يا انقضاي مهلت آن مستردداردكه دراين صورت قرار ابطال دادخواست صادرمي شودوشاكي مي تواند يك مرتبه ديگردادخواست خود راتجديدنمياد. 
ماده 31- شاكي مي تواند قبل ازاعلام پايان رسيدگي ديوان درمرحله بدوي وتجديدنظرازشكايت خود به طوركلي صرفنظرنمايدكه دراين صورت قرار اقساط شكايت صادر مي شودوديگر شكايت قابل تجديد نيست . 
ماده 32- هرگاه رسيدگي ديوان منوط به ثبوت امري درمرجع صلاحيتدار ديگري است رسيدگي ديوان تا اعلام نتيجه قطعي رسيدگي ازطرف مرجع مزبورمتوقف ومراتب به طرفين ابلاغ مي شود.ذينفع بايد ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صلاحيتدارمراجعه وگواهي دفتر مرجع مزبور رامبني برطرح موضوع به ديوان تسليم نمايدوالا درمورد شاكي قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد مشتكي عنه ادعاي وي در آن قسمت بلااثرتلقي خواهد شد. 

ماده 33- درصورت حدوث اختلاف درصلاحيت ديوان اداري ومحاكم دادگستري ، حل اختلاف باديوان عالي كشور است . 
ماده 34-رئيس يادادرس علي البدل شعبه بدوي ديوان بايد پس ازانجام رسيدگي وتكميل تحقيقات وانجام مشاوره وملاحظه نظرمشاور درمواردي كه مشاور تعيين شده است ،ختم دادرسي رااعلام وظرف يك هفته به صدور حكم مبادرت نمايد. 
ماده 35- راي ديوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعدادطرف شكايت به اضافه دونسخه تهيه وارسال مي شود. 
ماده 36- دادنامه بايد حاوي نكات زير باشد: 

الف :تاريخ وشماره دادنامه وشماره پرونده . 

ب:مرجع صادركننده راي . 

پ:نام ونام خانوادگي ومحل اقامت طرفين شكايت ونماينده قانوني آنها. 

ت:خواسته . 

ث :نام رئيس ياعلي البدل ومشاور درمواردي كه مشاورتعيين شده باشد وتصريح به انجام مشاوره . 

ج:شرح شكايت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده . 

چ:راي ديوان . 

ح:امضاءرئيس شعبه ومهر شعبه . 

تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رييس شعبه مي باشد. 
ماده 37- مديردفترشعبه مربوطه بايد ظرف سه روز پس ازآنكه دادنامه به امضاءرسيد،نسبت بهابلاغ آن وتسليم يك نسخه رونوشت گواهي شده آن به طرفين اقدام نمايد.ابلاغ اوراق واحكام وتصميمات ديوان به وسيله مامورين ابلاغ واجراء دادگستري باضوابط آيين دادرسي مدني مي باشد. 
ماده 38- هرگاه درمفاد راي ديوان ابهام واجمالي باشديادر تحرير آنهااشتباه ياسهو قلم پيش آمده باشد ديوان مي تواندراسا" يابه درخواست ذينفع ازراي رفع اجمال وابهام كرده ياآنراتصحيح نمايد. تصميم ديوان دراين موردبه طرفين ابلاغ مي شودواعطاي رونوشت دادنامه بدون انضمام تصميم اصلاحي ديوان ممنوع است . 
ماده 39- آراءشعب بدوي ديوان به درخواست يكي ازطرفين وياقائم مقام ياوكيل ويا نماينده قانوني آنان قابل تجديد نظر ميباشد.مهلت و مرجع تجديدنظر درپايان راي قيد ميگردد. 
ماده 40- مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز وبراي اشخاص خارج ازكشوردوماه ازتاريخ ابلاغ راي است .چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج ازمهلت قانوني داده شود،شعب تجديدنظرقرارردآنرا صادرمي كند. 
ماده 41- دادخواست تجديدنظر بايد به زبان فارسي وباخط خواناروي اوراق چاپي مخصوص نوشته ومعادل بيست هزار ريال تمبر قانوني به آن الصاق وابطال شودوحاوي نكات زير باشد: 

الف :مشخصات طرفين شكايت واقامتگاه آنان . 

ب:مشخصات راي مورد تقاضاي تجديدنظر وتاريخ ابلاغ آن . 

پ:ذكر كليه اعتراضات نسبت به راي شعبه بدوي . 

ت:تصوير يا رونوشت مصدق مدارك مورد استنادوراي مورداعتراض . 
ماده 42- دادخواست تجديدنظر به دبيرخانه ديوان داده مي شود.دفاتر شعب بدوي وتجديدنظرنيزدرصورت وصول دادخواست تجديد نظرآن راثبت وبايد به دبيرخانه ارسال دارند.دبيرخانه مكلف است ظرف دوروزاز تاريخ ثبت به نظررئيس كل ديوان برساندتابه يكي ازشعب تجديدنظر ارجاع شود.ملاك اختساب درمهلت ،تاريخ اولين ثبت درمراجع مزبوريا تحويل به پست (پست سفارشي )مي باشد. 
ماده 43- اگر مشخصات تجديدنظرخواه دردادخواست معين نشده باشديا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي ماند وپس ازانقضاي مدت تجديدنظر خواهي توسط مدير دفتر ردخواهدشدمگر اينكه قبل از انقضاي مهلت مقرردادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد. 
ماده 44- هرگاه دادخواست تجديدنظر ازجهت نكات و شرايط مقرردراين آيين نامه ناقص ويافاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مديردفتر شعبه تجديدنظر ظرف دوروز ازتاريخ ثبت دادخواست مواردنقص راكتبا" به متقاضي تجديدنظراطلاع مي دهد تا ظرف 5 روز ازتاريخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعايت مسافت برطبق آيين دادرسي مدني نسبت به رفع نقايص اقدام كند.درصورت عدم رفع نقص درمهلت قانوني دادخواست ازطرف مدير دفتر شعبه تجديدنظرردخواهدشد. 
ماده 45- درصورت تكميل پرونده مدير دفتر مكلف است پرونده تجديد نظر را به ضميمه پرونده بدوي به نوبت به نظرشعبه برساند.چنانچه شعبه براي اتخاذ تصميم انجام تحقيقات يا اخذ توضيحاتي ازطرفين ياملاحظه اسناد و مداركي رالازم بداند طبق مقررات اقدام مي كند.
 ماده 46- شعبه تجديدنظر مركب ازيك رئيس ودومستشاراست كه باحضور دونفر رسميت مي يابدو رائي كه به اتفاق صادرمي شودقطعي است . در صورت عدم حصول اتفاق آراء، مستشار ديگري به انتخاب رئيس كل ديوان دررسيدگي وصدور راي شركت مي كند وراي اكثريت قطعي است . 
ماده 47- شعبه تجديدنظر پس ازرسيدگي وتكميل تحقيقات بااعلام ختم رسيدگي ظرف يك هفته راي بدوي را درصورتي كه مطابق قانون تشخيص دهدتاييد والا بافسخ آن راي مقتضي صادرمي نمايد. 
ماده 48- راي شعبه تجديد نظرظرف يك هفته ازتاريخ صدوربايدپاكنويس شود ودادنامه بايدحاوي نكات زير باشد: 

الف : شماره وتاريخ دادنامه وكلاسه تجديدنظر. 

ب: مشخصات شعبه تجديدنظر: 

پ: مشخصات كامل طرفين . 

ت: موضوع اعتراض . 

ث : گردش كارحاوي مفاد دادخواست بدوي و مدافعات طرف شكايت وخلاصه راي بدوي وموارد اعتراض وپاسخ آن . 

ج: متن راي تجديدنظر. 

دادنامه پس ازامضاءاعضاءصادركننده راي قطعي ومهرشعبه تجديدنظر به طرفين ابلاغ مي شود.
ماده 49- واحدها ومراجع دولتي مذكور درماده 11قانون ديوان عدالت اداري مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنكاف مرتكب با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني به مدت يك تاپنج سال محكوم مي شوند. 
تبصره1 ماده49ـ شعب ديوان پس از قطعيت حكم آنرا به طرفين ابلاغ مي‌نمايند و در صورتيكه محكوم له استنكاف محكوم عليه را به شعبه گزارش نمايد و يا محكوم عليه معاذيري را در خصوص اجراي حكم مطرح كند كه با صدور حكم اصلاحي و رفع ابهام از سوي شعبه مشكل حل نشود موضوع به رئيس يا معاون ديوان اعلام مي‌كند.
تبصره2 ماده49ـ اجراي حكم توسط رئيس يا معاون ديوان بر حسب مورد مي‌تواند به يكي از طريق زير انجام شود:

        1ـ احضار و ابلاغ مجدد حكم و اخذ تعهد بر اجراي آن.

        2ـ دعوت از طرفين دعوي و اقدام به حل مشكل اجرائي از طريق ايجاد تصالح بين طرفين به نحو مقتضي يا اخذ تعهد از محكوم عليه نسبت به جلب رضايت محكوم له در مدت معين.

        تبصره3 ماده49ـ در صورت اجراء نشدن حكم از طريق تبصره2 فرد مستنكف احضار و حكم صادره و مفاد ماده 21 كتباً به‌وي تفهيم مي‌شود و در صورت عدم تمكين وي نسبت به اجراي دادنامه رئيس ديوان مكلف است ظرف يكماه بر اساس ماده 21 قانون ديوان حكم به انفصال وي صادر نمايد اين حكم قطعي است و پس از صدور كتباً به فرد مستنكف و مقام بالاتر وي ابلاغ مي‌شود. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي 
ماده 50 - درمورد تخلفات موضوع ماده 23 اين آيين نامه شعبه ديوان پس ازرسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد.حكم شعبه ديوان درموردانفصال پس ازابلاغ به واحد مربوط بايد بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود. 
ماده 51- اين آيين نامه كه در51 ماده و 7 تبصره دراجراي ماده 23 قانون ديوان عدالت اداري توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنظيم وپيشنهاد شده وبه تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است جايگزين آيين دادرسي ديوان مصوب 1362 واصلاحات والحاقات مربوط به آن مي شود و از تاريخ اجراي اين آيين نامه مقررات مذكور ملغي است.
ماده52 ـ در موارد اعلام اشتباه بيّن در مورد آراء قطعي شعب ديوان عدالت اداري از سوي رئيس قوه قضائيه، پرونده به هيأت عمومي ارسال مي‌شود و هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتيكه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه همعرض ديوان ارجاع مي‌شود.
        ماده53 ـ آراء هيأت عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضائي و اداري ذيربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نيست و در صورتيكه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا بيست نفر از قضات ديوان يكي از آراء و هيأت عمومي را مغاير با قانون تشخيص دهند مي‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هيأت عمومي مطرح كنند در اينصورت هيأت عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد دانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود. ملاك در اتخاذ تصميم رأي اكثريت است. الحاقي بموجب مصوبه « مواد و تبصره‌هاي الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري»  در اجراي مادة 23 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/11/1360 مجلس شوراي اسلامي
...................................................................................................................................

* روزنامه رسمي -  شماره 1907/79/1 19/2/1379
مواد و تبصره هاي الحاقي به

آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در سال84

تبصره ماده 2 در دادخواست هاي موضوع ماده 25 قانون علاوه بر جهات مذكور در اين ماده رعايت موارد زير نيز ضروري است :
الف) مشخص نمودن مصوبه اي كه تقاضاي ابطال ان شده است

ب) مشخص نمودن اين كه دليل درخواست ابطال مغايرت با شرع يا قانون خروج از حدود اختيارات است 

ج) مشخص نمودن ماده قانوني يا حكم شرعي كه ادعاي مغايرت مصوبه اي با ان شده است

تبصره ماده 10 – در دادخواست هاي موضوع ماده 25 قانون اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر هيئت عمومي انجام ميشود و در صورت صدور قرار  رد  در اين مورد  قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ  قابل اعتراض نزد رئيس كل ديوان يا معاون وي ميباشد .

تبصره ماده 15- استنكاف از اجراي دستور موقت از سوي شعبه صادر كننده به رئيس ديوان گزارش داده ميشود و رئيس ديوان پس از احراز تخلف بر طبق ماده 21 اقدام خواهد نمود .

تبصره ماده 20 – در صورتي كه در دادخواست هاي موضوع ماده 25 قانون به دليل الغاء يا اصلاح مورد شكايت از سوي مقام يا مرجع صادر كننده يا صدور راي قبلي از سوي هيئت عمومي در مورد ان يا استرداد دادخواست و امثال ان موضوع رسيدگي منتفي ميباشد مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس ميكند .

هيات عمومي موضوع را خارج از نوبت  در دستور قرار داده و پس از بررسي در صورتي كه اعلام اشتباه را وارد تشخيص دهد دادنامه را نقض و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ديوان ارجاع ميشود .

ماده 53- آراء هيات عمومي براي شعب ديوان و كليه مراجع قضايي و اداري ذيربط لازم الاتباع است و جز به موجب قانون يا راي ديگر هيات عمومي قابل تغيير نيست و در صورتي كه رئيس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا بيست نفر  از قضات ديوان يكي از آراء و هيات عمومي را مغير با قانون تشخيص دهد ميتواند در خواست طرح مجدد مسئله را در هيات عمومي مطرح كند در اين صورت هيات عمومي موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسي دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و راي بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض يا وارد ندانستن ايراد و نقض كامل دادنامه يا صدور دادنامه اصلاحي يا تكميلي تصميم مقتضي  اتخاذ خواهد  نمود ملاك در اتخاذ تصميم راي اكثريت است .

--------------------------------------------------------------------

ر.ك به روزنامه رسمي-  مورخ  9/8/1384

     فصل سوم
لايحه ديوان عدالت اداري مصوب مجلس

فصل اول – تشكيلات :

ماده‌ي 1 – در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون يا شرع خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه‌ي قضاييه تشكيل مي‌شود. 

ماده‌ي 2 – ديوان عدالت اداري كه در اين قانون "ديوان" ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب است.

ماده‌ي 3 – قضات ديوان بايد داراي 15 سال سابقه‌ي كار قضايي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن 10 سال سابقه‌ي كار قضايي كافي است. 

تبصره‌ - قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل 5 سال سابقه‌ي كار قضايي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثنا هستند. 

ماده‌ي 4 – رييس ديوان كه با حكم رييس قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شود، رييس شعبه‌ي اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و با حكم رييس قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شوند. 

ماده‌ي 5 – تشكيلات قضايي و اداري ديوان توسط ديوان پيشنهاد و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد.

ماده‌ي 6 – بودجه‌ي ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه منظور خواهد شد.

ماده‌ي 7 – هر شعبه ديوان داراي يك رييس و 2 مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراي صادر شده توسط شعب ديوان قطعي است. 

ماده‌ 8 – در صورت مرخصي يا عدم حضور رييس شعبه به مدت بيش از 2 هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رييس ديوان جايگزين وي مي‌شود. هم‌چنين هرگاه رييس شعبه‌ي اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد. 

ماده‌ي 9 – تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي 10 سال سابقه‌ي كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاوره يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور راي مي‌نمايد. 

تبصره‌ي 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه‌ي كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي 1 تا 4 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14 ارديبهشت 1361 نيز باشند. 

تبصره‌ي 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رييس قوه‌ي قضاييه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود. 

ماده‌ي 10 – به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رييس يا دادرس علي‌البدل و 4 مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل 3 عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند. 

ماده‌ي 11 – هيات عمومي ديوان به منظور ايفاي وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد. 

تبصره – مشاوران موضوع ماده‌ي 9 اين قانون مي‌توانند با دعوت رييس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند. 

ماده‌ي 12- به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراي احكام زير نظر رييس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به اجراي احكام صادره مي‌نمايند. 
فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان :

ماده‌ي 13- حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان به قرار ذيل است: 

1. رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي اداري قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادها و موسسات عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و اصلاحات بعدي آن. 

2. رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات و آراي قطعي مراجع اختصاصي اداري اعم از هيات‌ها، شوراها، كميسيون‌ها، دادگاه‌هاي اداري، انتظامي، كميته‌هاي انضباطي و نظاير آنها، از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن. 

3. رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضاي هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، مشمولان قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند 1 اين ماده و هم‌چنين مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري، نسبت به اقدامات و تصميمات متخذه از سوي واحدها و موسسات مذكور از حيث تضييع حقوق استخدامي. 

4. رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات ماموران واحدها و موسسات دولتي و عمومي مذكور در بندهاي 1، 2 و 3 اين ماده، صرفا در رابطه با امور راجع به وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مربوط به آنان. 

5.  رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به خودداري واحدها و موسسات دولتي و عمومي و مراجع اختصاصي اداري و يا ماموران آنها به شرح مذكور در بندهاي قبلي اين ماده، از انجام وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مربوط كه موجب تضييع حقوق آنان شده باشد. 

6. رسيدگي به شكايات راجع به تصميمات و مصوبات و آراي قطعي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غير انتفاعي به استثناي مواردي از قبيل مميزي، ارزيابي علمي و نقل و انتقالات دانشجويي، هيات‌هاي حل اختلاف قانون شوراهاي اسلامي و سازمان‌هاي اداري حرفه‌اي از قبيل سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي. 

تبصره‌ي 1- شكايت و اعتراض نسبت به آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي قابل رسيدگي در ديوان نمي‌باشد. 

تبصره‌ي 2 – در كليه‌ي موارد مذكور در بند 2 اين ماده، در صورتي كه آرا و تصميمات مورد شكايت به وسيله‌ي شعبه‌ي ديوان نقض شود، پرونده جهت رسيدگي مجدد به مرجع مزبور اعاده مي‌شود و مرجع مذكور موظف به رعايت مفاد ديوان در اين پرونده و تصميمات بعدي خود مي‌باشد. 

ماده‌ي 14- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ي رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده‌ي حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد. 

تبصره – پس از صدور حكم بر اساس ماده‌ي فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند. 

ماده‌ي 15- در صورتي كه شاكي مدعي ورود خسارتي از ناحيه‌ي اشخاص يا مراجع مذكور در ماده‌ي 13 گردد و ديوان صلاحيت رسيدگي به اصل شكايت را داشته باشد، شعبه ديوان پس از بررسي دلايل طرفين و احراز ورود خسارت، ميزان خسارت را مشخص و حكم به جبران آن صادر مي‌نمايد. 

تبصره – شعب ديوان در رسيدگي به اين موارد در حكم شعب حقوقي دادگستري مي‌باشند و تشريفات رسيدگي در اين قسمت از قبيل هزينه‌ي دادرسي و شرايط تجديدنظرخواهي از سوي ذي‌نفع، مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. شعب تشخيص نيز در رسيدگي به تجديدنظرخواهي موضوع اين ماده حسب مورد، در حكم شعب تجديدنظر استان يا شعب ديوان عالي كشور مي‌باشند. 

ماده‌ي 16- در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده‌ي 13 سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است، شعبه‌ي رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مزبور يا انجام صادر مي‌نمايد. 

تبصره – دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد. 

ماده‌ي 17- در صورتي كه حداقل يكي از 2 قاضي يا 2 قاضي از 3 قاضي صادر كننده‌ي راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه‌ي تشخيص به دفتر رييس ديوان ارسال مي‌نمايند. 

تبصره – صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه‌ي صادر كننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد. 

ماده‌ي 18 – در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارايه‌ي مدارك جديد از شعبه‌ي صادر كننده‌ي راي، تقاضاي اعاده‌ي دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند. 

تبصره – در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي راي را صادر مي‌نمايد. 

ماده‌ي 19- در صورتي كه رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان، آراي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه‌ي تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه‌ي مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد. 

تبصره – آرايي كه به موجب اين ماده صادر شده، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد. 

ماده‌ي 20 – حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است: 

1. رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و تصميمات اداري و ساير مقررات و نظام‌نامه‌هاي صادر شده از قواي سه گانه، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با احكام شرع و يا مغايرت آنها با قانون اساسي يا عادي و يا خارج بودن آنها از حدود و اختيارات مرجع تصويب كننده. 

2. صدور راي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادر شده از شعب ديوان. 

3. صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراي مشابه متعدد صادر شده باشد. 

ماده‌ي 21 – اثر ابطال مصوبات توسط هيات عمومي از تاريخ تصويب مصوبه ابطال شده مي‌باشد.
فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان  :

ماده‌ي 22- رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگ‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه‌ي مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد. 

تبصره‌ي 1- در مورد پرونده‌هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست. 

تبصره‌ي 2- هزينه‌ي دادرسي در شعبه‌ي ديوان 50 هزار ريال و در شعبه‌ي تشخيص يكصد هزار ريال مي‌باشد. 

تبصره‌ي 3- چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضا با يكي از شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي مدني باشد، مدير دفتر شعبه‌ي مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد. 

ماده‌ي 23- دادخواست توسط رييس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمايم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

ماده‌ي 24- وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. 

ماده‌ي 25- شعبه‌ي رسيدگي كننده مي‌تواند هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطان قوه‌ي قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه‌ي ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است. 

ماده‌ي 26- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده‌ي 16 قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند، لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه‌ي مرجوع‌اليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد. 

ماده‌ي 27- سازمان‌ها، ادارات، هيات‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم نمايد. 

ماده‌ي 29- در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه‌ي رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد. 

ماده‌ي 30- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آيين دادرسي مدني است. 

ماده‌ي 31- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ي ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. 

ماده‌ي 32- شعبه‌ي ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده‌ي 13 اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است. 

تبصره‌ي 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه‌ي ديوان با ملاحظه‌ي دادخواست اوليه‌ي و لايحه‌ي دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند. 

تبصره‌ي 2- در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده‌ي شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به يك ماه تا يك سال محكوم مي‌نمايد. 

تبصره‌ي 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه‌ي ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از 2 ماه تا يك سال مي‌باشد. 

ماده‌ي 33- در صورت درخواست رييس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه‌ي واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال و كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يك سال و كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. 

ماده‌ي 34- موارد رد دادرس در ديوان و نحوه‌ي ابلاغ اوراق، آرا و تصميمات ديوان، طبق آيين دادرسي مدني مي‌باشد. 

ماده‌ي 35- كليه‌ي اشخاص و مراجع مذكور در ماده‌ي 13 اين قانون مكلفند آراي ديوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمايند. 

ماده‌ي 36- در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراي راي، شعبه صادر كننده‌ي راي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رييس ديوان منعكس مي‌كند. رييس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي‌نمايد.

ماده‌ي 37- دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي‌كند: 

1. احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين. 

2. دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به مبلغ ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه يك سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد. 

3. دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني. 

4. دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان. 

ماده‌ي 38- در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف نمايد، با راي شعبه صادر كننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت تا 5 سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد. 

ماده‌ي 39- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و هم‌چنين ماده‌ي قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد. 

تبصره – در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيات عمومي موظف است، ظرف 5 روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقايص موجود، اخطار رفع نقص صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است. 

ماده‌ي 40- در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد. مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است. 

ماده‌ي 41- در صورتي كه رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام توصيب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

ماده‌ي 42- در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است. 
ماده‌ي 43- هيات عمومي، در اجراي بند 1 ماده‌ي 20 مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد. 

ماده‌ي 44- هر گاه در موارد مشابه آراي متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع قضايي و اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراي سابق نمي‌شود، ليكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي‌شود، شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه‌ي رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه‌ي تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي وحدت رويه است. 

ماده‌ي 45- هر گاه در موضوع واحدي حداقل 5 راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رييس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است. 

تبصره – پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد. 

ماده‌ي 46- هر گاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 50 ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. 

ماده‌ي 47- مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است. 

ماده‌ي 48- پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، رسيدگي به كليه‌ي پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان هم‌چنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراي غير قطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

ماده‌ي 49- قوه‌ي قضاييه موظف است ظرف 6 ماه لايحه‌ي آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد و تا زمان تصويب آيين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد. 

ماده‌ي 50- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد 48 و 49 لغو مي‌شوند.
.............................................................................................................................................

روزنامه رسمي - مورخ  9/8/1384
ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه‌ي ديوان عدالت اداري
1. ماده 1 از اين نظر كه شمول عبارت ذكر شده اعم از اصل 173 قانون اساسي است، به لحاظ توسعه‌ي آن به بيش از موارد مذكور، مغاير اين اصل شناخته شد. 
2. اطلاق بندهاي 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده‌ي 13 چون شامل اقدامات و تصميمات واحدهاي عمومي غير دولتي نيز مي‌شوند، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد. 
3. ماده‌ي 15 و تبصره‌ي آن از جهت توسعه‌ي صلاحيت ديوان عدالت اداري، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد. 
4. اطلاق تبصره‌ي ماده‌ي 19 نسبت به آرايي كه خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داده شود، خلاف موازين شرع شناخته شد. 
5. بند 1 ماده‌ي 20 بر اساس اشكال ماده‌ي 1 به جهت توسعه‌ي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها به قواي ديگر غير از قوه‌ي مجريه و نيز تسري آن به موسسات عمومي غير دولتي، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد. 
6. اطلاق ماده‌ي 21 مغاير اصل 173 قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان شناخته شد.
7.  ماده‌ي 44 به دليل اين كه ايجاد وحدت رويه از اختصاصات ديوان عالي كشور است، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردي كه در صلاحيت محاكم عمومي است. مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شد و هم‌چنين نظر به اين كه اطلاق راي وحدت رويه شامل مواردي كه اين راي خلاف شرع باشد نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع است.
...................................................................................................................................................

روزنامه رسمي -  مورخ  9/8/1384
برخي از تفاوت هاي كلي قانون

ديوان عدالت اداري با لايحه اخير :

* تعداد قضات و مشاوران و ميزان سابقه و تحصيلات آنان :
    در لايحه جديد ديوان عدالت اداري همچون ديوان عالي كشور داراي شعب تشخيص خواهند شد. اين شعب با حضور ۵ قاضي باتجربه بيش از ۱۵ سال پرونده ها را رسيدگي خواهند كرد. (البته مرحله تجديد نظر سابق در لايحه اخير حذف گرديده)

در قانون قبلي ديوان , شعب تنها با حضور يك قاضي تشكيل مي شد و راي نيز صادر مي شد و چون موضوعات در مورد مباحث اداري بسيار متنوع بود وقوع اشتباه در اين رسيدگي ها بعيد نبوده و گاهي موجه بوده است . در قانون جديد تعداد قضات به سه نفر افزايش يافته و شرط شده كه قضات داراي پانزده سال سابقـه كاري باشند و اگر قضات داراي مدرك دكترا و بيشتر باشند سابقـه كاري 10 سال كافي است و در واقع با اين تحولات شعب ديوان شبيه شعب ديوان عالي كشور خواهند شد. در لايحه جديد به ميزان سابقه و مدرك تحصيلي اشاره گرديده كه در قانون فعلي اشاره اي روشن به ان نشده است  . (مواد 3 تا 8 لايحه )
* اعاده دادرسي :
   در قانون جديد بحث اعاده دادرسي پيش بيني شده است، در سيستم قبلي اگر دادگاه نسبت به پرونده اي حكم قطعي صادر مي كرد و بعد از صدور حكم مدرك جديدي ارائه مي شد تأثيري در رأي نداشت ولي در صورت تصويب لايحه قانون جديد افراد مي توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده هاي مختومه را بار ديگر به جريان بيندازند. (ماده  18-13 لايحه)

* ضمانت اجرا و مجازات ها :
   ضمانت اجراي احكام دادگاه هاي ديوان در قانون فعلي فقط اعمال ماده ۲۱ كه انفصال از خدمت را شامل مي شود . در قانون جديد ديوان عدالت اداري براي اجراي احكام قضات دايره اجراي احكام پيش بيني شده است. كه به نظر ميرسد ضمانت اجرا ها و تنبيهات به شكل جدي تري در لايحه جديد مطرح شده است .

(مواد 21-27-38-46و...)
* وظايف و صلاحيت ها :

   در لايحه جديد صلاحيت ديوان به كليه تصميمات و آيين نامه هاي حكومتي توسعه يافته و برخي نهاد هايي چون نهاد هاي عمومي غير دولتي كه تا كنون عملا ديوان به ان رسيدگي ميكرده است به طور رسمي در لايحه امده است.

شكايت‌هايي هم كه عليه هيأت‌هاي 7 نفري زمين، شهرداري‌ها، بنياد جانبازان و بنياد مستضعفان ارسال مي‌شوند عملا20 سال است كه توسط ديوان رسيدگي مي‌شوند اما در لايحه اخير اين صلاحيت به گونه اي اشكار بيان شده است (ماده 13لايحه)

* هزينه دادرسي:
   هزينه ي دادرسي كه با توجه به شرايط امروزي  افزايش داشته است در اين لايحه تعيين گرديده است .(ماده 22 لايحه)

* ميزان فرصت پاسخگويي و تجديد نظر:
   در قانون فعلي فرصتي 10 روزه در نظر گرفته شده اما در لايحه جديد به يك ماه افزايش يافته است همچنين فرصت تجديد نظر در قانون  20 روز ميباشد كه در لايحه به يك ماه افزايش يافته است(البته در شعبه تشخيص)-(ماده 23)

* دخالت ثالث :

    اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده هاي مرتبط با خود در قانون فعلي فرد ثالث كه به نوعي در پرونده دخيل بود اجازه دخالت در رسيدگي را نداشت با اصلاح اين موضوع در قانون جديد مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است(ماده30لايحه )

* استفاده از مشاوران و كارشناسان:
   در قانون فعلي  به طور كلي به مشاوران و كارشناسان اشاره شده است  اما در لايحه جديد  ميزان سابقه، استخدام انان  و تعداد ان ها به طور كامل ذكر شده است كه ابهام را بر طرف مينمايد. (ماده 9 لايحه )

* تجديد نظر :

    در لايحه اخير رسيدگي در ديوان تك مرحله اي گرديده است و قطعي ميباشد  و تجديد نظر به وسيله شعب تشخيص انجام ميشود (تجديد نظر حذف گرديده است)در صورتي كه در قانون فعلي سيستم تجديد نظر  وجود دارد كه هر كدام از اين حالات معايب و مزايايي دارند كه در بحث اتي به ان اشاره ميشود.

* جبران خسارت :

     در لايحه، در صورتي كه شاكي مدعي ورود خسارتي از ناحيه‌ي اشخاص يا مراجع مذكور ديوان صلاحيت رسيدگي به اصل شكايت را داشته باشد، شعبه ديوان پس از بررسي ميزان خسارت را مشخص و حكم به جبران آن صادر مي‌كند. 
همچنين در لايحه، در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضيع‌شده را صادر مي‌نمايد.
در پايان به نظر مي آيد جز در مواردي كه ذكر شد  اين لايحه بيشتر به منظورتبين، رفع ابهام و نقايص و تكميل و توضيح قوانين سابق پيشنهاد گرديده است و تعارض و تضادي ميان اين دو نمي باشد .  (براي نمونه ميتوان به مواد37-34-42- 14 و....اشاره نمود)
محاسن لايحه جديد ديوان عدالت اداري

از ديد موافقان :

*  در قانون جديد ديوان عدالت اداري همچون ديوان عالي كشور داراي شعب تشخيص خواهند شد. اين شعب با حضور ۵ قاضي باتجربه بيش از ۱۵ سال پرونده ها را رسيدگي خواهند كرد. 

* در قانون جديد بحث اعاده دادرسي پيش بيني شده است، در سيستم قبلي اگر دادگاه نسبت به پرونده اي حكم قطعي صادر مي كرد و بعد از صدور حكم مدرك جديدي ارائه مي شد تأثيري در رأي نداشت ولي در صورت تصويب لايحه قانون جديد افراد مي توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده هاي مختومه را بار ديگر به جريان بيندازند.

* اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده هاي مرتبط با خود در قانون فعلي فرد ثالث كه به نوعي در پرونده دخيل بود اجازه دخالت در رسيدگي را نداشت با اصلاح اين موضوع در قانون جديد مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.

* ضمانت اجراي احكام دادگاه هاي ديوان در قانون فعلي فقط اعمال ماده ۲۱ كه انفصال از خدمت را شامل مي شود به عنوان ابزار تنبيهي در جهت استنكاف مسئولان دولتي از حكم ديوان مشخص شده كه اين مورد نيز طي ۱۰ سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جديد ديوان عدالت اداري براي اجراي احكام قضات دايره اجراي احكام پيش بيني شده است.

* يكي از نكات مثبت قانون جديد ديوان , حذف مرحلـه رسيدگي به تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است چون در قانون جديد آراي ديوان قطعي شده و در رسيدگي ها بين سرعت و دقت برابري وجود داشته باشد و اگر تنها به يكي از اين دو اهميت داده شود , كفـه ترازو ناهماهنگ خواهد شد. 

* نظر ديوان در مرحلـه نهايي تصميمات اداري است , گاهي اين رسيدگي بين مرحلـه سوم و چهارم خواهد بود و اگر زمان زيادي نيز در اين رابطه صرف شود , اجراي عدالت محقق نخواهد شد. 

* در قانون قبلي تنها يك ضمانت اجرا وجود داشت و آن اين بود كه اگر احكامي قطعي شوند و فرد يا افرادي از انجام آن استنكاف كند اين فرد منفصل مي شود. اين قانون , قانون مبهمي بود لذا در اجرا مشكلاتي را ايجاد كرده بود. در قانون گذشته جزئيات اين عمل پيش بيني نشده بود و در حقيقت قانون عملي نبود و در مدت 10 سال حتي يك مورد استفاده از اين قانون نبوده است . 

* قانون جديد ديوان , ضمانت هاي اجرايي ديگري را در نظر گرفته بدين گونه كه اگر كسي در اداره فعاليت داشته و در آن اداره اضافه كاري انجام داده است ولي اضافه كاري او در نظر گرفته نشده است با گذشت يك سال از صدور حكم ديوان بر اساس نامـه ديوان عدالت اداري مي توان نسبت به پرداخت پول فرد از حساب آن سازمان يا اداره بر اساس نامه اي به بانك اقدام كرد . 

* با اشاره به اينكه شوراي نگهبان ماده ۱۳ اين لايحه را فراتر از اصل ۱۷۳قانون اساسي دانسته است‌، از نظر اين كميسيون امكان اصلاح ماده ۱۳ وجود ندارد‌، چرا كه با اصلاح آن قواي سه‌گانه از هم تفكيك مي‌شوند. 

* اگر هريك از مواد ۱۳و ۲۰ لايحه ديوان عدالت اداري تغيير يابد، بر صلاحيت ديوان عدالت اداري لطمه خواهد خورد. 

* كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ماده ۲۱ را به ‌شرح ذيل اصلاح كرده است: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات‌عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد». 

در ماده ۲۱ لايحه ديوان عدالت اداري تنها اين مطلب قيد شده بود كه «اثر ابطال مصوبات توسط هيات عمومي از تاريخ تصويب مصوبه ابطال‌شده مي‌باشد». 

معايب  و نواقص لايحه جديد ديوان عدالت اداري

از ديد مخالفان  :

* قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب دو بار اصلاح و موادي به آن الحاق شده است. همچنين موادي از آن مورد تفسير قرار گرفته است. لذا اصلاح قانون به منظور رفع ابهام و سردرگمي ضروري و مفيد است البته لايحه پيشنهادي داراي ايرادات و ابهاماتي نيز است كه عمده‌ترين آن سكوت يا فراموشي مرحله تجديد نظر از آراي ديوان است حال آن كه در ماده (18) و (19) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 مرحله تجديدنظر هر چند به صورت ناقص پيش‌بيني و در ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت مصوب 1/2/1378 روش تشكيل شعبات تجديدنظر معين شده است.
* به هر حال مطالعه مواد لايحه پيشنهادي نشان مي‌دهد كه لايحه به لحاظ ماهوي و چه به لحاظ صوري داراي ايراداتي به شرح ذيل است:

الف)  لايحه پيشنهادي در رفع نواقص و ايرادات قانون فعلي چندان موفق نيست و از طرفي با گسترش اختيارات ديوان عدالت اداري با اصل (57) (اصل تفكيك قوا) و اصل (173) قانون اساسي و همچنين اصول ديگر حقوق عمومي در تعارض قرار گرفته است.
ب)  دقت در برخي از مواد پيشنهادي به ويژه بند «4» ماده (6) مبني بر رسيدگي به شكايات راجع به تصميمات و مصوبات نهادهاي حرفه‌اي، صنفي و همچنين تصميم به جاي واحد اداري و رسيدگي ماهوي به اعتراضات از كميسيون‌ها و استفاده از عبارت بسيار قابل بسط و تفسير «يا هر اقدام قانوني كه به عمل مي‌آيد» بيانگر اين است كه لايحه پيشنهادي در صدد گسترش دامنه اختيارات ديوان است.
ج)  از نظر صوري نيز لايحه داراي اشكالاتي است كه عمده‌ترين آن همان طور كه اشاره شد عدم پيش‌بيني مرحله تجديدنظر و همچنين عدم مشخص كردن وظايف و صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.
* لايحه ديوان عدالت اداري كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رســـيده ، اختيارات بسيار گسترده اي را براي ديوان عدالت اداري در نظر گرفته است طبق اصـــول 170 و 173 قانون اساسي ، ديوان عدالت اداري مي تواند به شكايت افراد حقيقي و حقوقي ، تصويب نامه و آيين نامه هاي دولتي مغاير قوانين و مقررات اسلامي را ابطال كند
* صلاحيت ديوان عدالت اداري ، طبق قانون اساسي محدود به تصميمات قوه مجريه است اما در لايحه جديد صلاحيت ديوان به كليه تصميمات و آيين نامه هاي حكومتي توسعه يافته كه مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي است
* در اين لايحه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع پاياني رسيدگي به اختلافات و شـكايات، اعلام شده و طرفين دعوا هيچ راهي براي تجديد نظر نخواهند داشت كه اين مورد نيز مــورد ايراد شرعي فقهاي محترم شوراي نگهبان قرار گرفته است .

 * ماده 44 اين لايحه به دليل نقض اصل وحدت رويه قضايي كه از اقتضائات ديوان عـــدالت اداري است مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شده

  بر لايحه جديد ديوان عدالت اداري چه گذشت ؟

گزارش اول :

حجت الاسلام والمسلمين رازيني  سازمان تامين اجتماعي را ركوردار شكايات مردمي اعلام كرد. وي افزود : سازمان تامين اجتماعي مقام اول شكايات مردمي عليه خود را دارد و شهرداري مقام دوم و ادارات مالياتي مقام سوم را دارا هستند. 

اقدام اساسي و مبتكرانه ديوان عدالت اداري در ايجاد دفاتر ويژه ديوان در وزارتخانه ها , نهادها و ادارات دولتي است . 

قرار است در هر وزارتخانه يا نهاد يا اداره يك دفتر ويژه ديوان عدالت اداري تاسيس شود. 

اين دفتر متشكل از سه نفر خواهد بود. يك نفر معتمد و نماينده وزارتخانه يا نهاد و دو نفر قاضي عالي رتبه . نمايندگان ديوان عدالت دو نفر قاضي بازنشسته يا قاضي پخته و با سابقه حداقل 15 سال خدمت و حداقل مدرك دكتري يا كارشناسي ارشد خواهند بود. اين سه نفر در دفتر ويژه ديوان عنوان جايگزين شوراي حل اختلاف را خواهند داشت . اين طرح در راستاي « قضازدايي » انجام مي شود و هدف آن اين است كه از تشكيل پرونده هاي زائد و نيز اطاله دادرسي در ديوان جلوگيري كند. 

منابع مطلع در ديوان عدالت مي گويند اميد است كه در آستانه جشنهاي پيروزي انقلاب اسلامي (دهه فجر امسال ) اولين دفتر ويژه ديوان عدالت اداري در اولين وزارتخانه دولتي افتتاح شود و شادي مضاعف نصيب مردم مظلومي شود كه در ادارات , نهادها و وزارتخانه ها مورد ستم و بي عدالتي قرار مي گيرند. 

اينكه همين منابع يادآور مي شوند اولين دفتري كه در دهه فجر امسال اميد افتتاح آن مي رود دفتر ويژه ديوان عدالت در سازمان تامين اجتماعي است . 

در سالهاي اخير بويژه سال جاري شهرداريها و ادارات مالياتي تعامل بيشتري با مردم داشته و دارند. 

در شهرداريها و ادارات ماليات , مسئولين با مردم سازگاري زيادي از خود نشان داده اند. به بخشنامه ها و ماده قانوني هاي خشك و بي روح كمتر استناد كرده اند. اين احتمال را داده اند كه ممكن است قانونگذار مرتكب اشتباهاتي شده باشد , اما متاسفانه مسئولين سازمان تامين اجتماعي اصرار دارند كه به صورت خشك و بي روح و فقط با استناد به قوانين و دستگاه هاي كامپيوتري با مردم برخورد كنند و با همين عملكردها به شدت موجبات نارضايتي مردم را پديد آورده اند. 

براي بازرسان بيمه تامين اجتماعي هرچه كامپيوتر در خود ثبت كند , حكم قاطع است و از همان لحظه ثبت جريمه , پشت جريمه و اخطار پشت اخطار براي مردم صادر مي شود و رقمهاي كلان از مردم بابت بيمه و تاخير پرداخت و... مطالبه مي شود. 

اوج عدم تعامل مسئولين بيمه با مردم اين است كه آنها در مقابل اعتراضات مردمي فقط به اداي كلمات خشك و بي روح بسنده مي كنند و مي گويند : قانون مجلس است , برويد به مجلس شكايت كنيد. يا : برويد به هيئت دولت شكايت كنيد. مصوبه هيئت دولت است . در شرايطي كه ديوان عدالت اداري براي حل مشكلات مردم به اقدامات اصلاح گرانه و عميق و اساسي تن مي دهد و حتي رئيس ديوان رسما اعلام مي كند كه با تاسيس دفتر ويژه در ادارات مي خواهند از تشكيل پرونده , صدور راي قضايي و تشكيل پرونده قضايي و استناد به قانون و صدور حكم قانوني و محكوم كردن فرد يا افرادي جلوگيري كنند , چطور يك اداره يا سازمان يا نهاد دولتي اصرار دارد در تعامل با مردم فقط به بخشنامه ها و قوانين خشك و بي روح استناد كند. 

نكته مهم تر از همه نكات بالا كه دقيقا خلاف برخورد غلط مسئولين برخي ادارات و وزارتخانه ها است , برخورد عملياتي و روح واقع بينانه و عمل گرايانه رئيس ديوان عدالت اداري در برخورد با قوانين است . اين نكته مي تواند براي همه سرمشق و عبرت شود. ديوان عدالت اداري كه در واقع يك نهاد وابسته به قوه قضائيه است و براي آب خوردن هم بايد به قوانين و مواد و تبصره هاي قانوني استناد كند , آمده است براي نجات مردم از ديو بوروكراسي و بي عدالتي راههاي فراقانوني و اصلاح گرايانه را برگزيده است . 
ديوان عدالت اداري مي گويد ما شوراهاي حل اختلاف و دفاتر ويژه در ادارات و نهادها را افتتاح مي كنيم تا مجبور به تشكيل پرونده و برخورد قانوني (كه حق طبيعي و فلسفه وجودي ديوان است ) نشويم . ما مي خواهيم با كدخدامنشي به وزرا , معاونين وزرا , مديران كل , روساي ادارات و نهادها بگوييم آقاي وزير , آقاي معاون وزير , آقاي مدير كل , آقاي رئيس , فلان كارمند يا فلان مراجع آمده و از شما شكايت كرده , دو تن از قضات عالي رتبه ما اعلام كرده اند كه حق با كارمند يا مراجع شماست , شما فقط يك دستور شفاهي بدهيد و مشكل را حل كنيد و اجازه بدهيد ما پرونده تشكيل ندهيم و حكم قضايي صادر نكنيم . پس نتيجه مي گيريم كه مي توان كارهايي كرد كه فقط به قوانين خشك و بي روح متكي نشد. مي توان كارهايي انجام داد كه به نتيجه مطلوب رسيد , بدون اينكه تشكيل پرونده قضايي بدهيم و بدون اينكه قوه قضائيه را متورم تر و گسترده تر كنيم و هزينه هاي نظام و قوه قضائيه را بالا ببريم . مي توان در كارها رضاي خدا را در نظر گرفت و مردم را در چاه و يل نظام بوروكراسي و قضايي رها نكنيم . نتيجه نهايي تر اينكه مسئولين بيمه تامين اجتماعي و ساير مسوولين كه درصدر آمار شكايات مردمي قرار دارند , مي توانند تعامل بيشتري با مردم داشته باشند و از چسبيدن به قوانين خشك و بي روح و بعضا غلطي كه اتفاقا مجلس و دولت هم تصويب كرده , دست بردارند و عدالت را بيشتر رعايت كنند. 

اصلاحات اساسي در ديوان عدالت اداري  :

رييس ديوان عدالت اداري , با تشريح لايحه قانون اين ديوان , ابراز اميدواري كرد كه با قانون جديد رسيدگي نهايي به پرونده ها , به كمتر از يك سال برسد. 

حجت الاسلام والمسلمين علي رازيني , رييس ديوان عدالت اداري در نشست خبري ديروز به توضيح درمورد مواد لايحه قانون ديوان عدالت اداري پرداخت و اظهار داشت : انصافا حضور رسانه ها براي نهادهاي اداري و قضايي نعمتي است تا اين كه مردم در جريان شيوه هاي كاري اين نهادها قرار گيرند و طبعا مراجعات و رسيدگي ها به اين نهادها آسان خواهد شد. 

رييس ديوان عدالت اداري در ابتدا , درباره هدف از تشكيل ديوان عدالت گفت : در طول دهه هاي گذشته هميشه مردم با دغدغه هايي براي رسيدگي به مشكلاتشان مواجه و از تضييع حقوق خود ناراضي بودند و با توجه به اين كه تظلم عليه دولت مشكل پيچيده اي است و اين امر ذهن مردم را آزار مي داده واضعان قانون اساسي كه سند خون شهدا هستند به اين مهم توجه كرده و دستگاه خاصي در رابطه با حقوق مردم كه به وسيلـه دولت تضييع مي شود , تشكيل شد. 

حجت الاسلام والمسلمين رازيني اظهار داشت : تاسيس ديوان عدالت اداري به سال 1360 بازمي گردد و در اين سال ها خدمات بسيار زيادي از طريق ديوان عدالت اداري به مردم و ملت عرضه شده است ولي در عمل يكسري مشكلات ساختاري در ديوان وجود داشته كه به نقض قانون و اشكالات وارده بر قانون برمي گردد كه مجلس شوراي اسلامي موفق شد قانون جديد ديوان عدالت اداري را به تصويب برساند. 

وي با اشاره به مشكل اطالـه دادرسي در ديوان عدالت اداري افزود : مشكل اطالـه دادرسي در دستگاه قضايي مزمن و تا حدودي عمومي است . زمان , يكي از فاكتورها و عوامل مهم و موثر در رسيدگي به پرونده هاست ; اگر ظرف مدت مشخصي پاسخگوي مردم باشيم موجب رضايت مردم خواهد شد و هرچه مدت زمان پاسخ طول بكشد پاسخ , كارآيي خود را از دست خواهد داد. 

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد : براي حل اطالـه دادرسي اقدامات زيادي بايد انجام شود و ريشـه آن در ساختارهاي قوه قضاييه است . اگر مسووليتي يا كاري به يك نهاد سپرده مي شود بايد با توانايي آن نهاد برابري داشته باشد و در غيراين صورت مسلم است كه بسيار زمان خواهد برد; براي اين امر بايد ورودي نهادها را كاهش دهيم و از ورود پرونده هاي غيرضروري و غيرلازم و بدون نياز به اين ديوان جلوگيري شود. اگر به مردم و نهاد ذيربط آموزشي داده نشود مطمئنا فعاليت را براي خود دشوار و بار خود را سنگين كرده ايم . 

وي , با اشاره به قضازدايي در دستگاه قضايي گفت : قضازدايي به اين معناست كه مواردي را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع دهيم كه رسيدگي آن در صلاحيت نهاد ذيربط باشد و بايد از مسائلي كه بدون ورود به ديوان قابل رسيدگي و حل است , جلوگيري شود و بايد نسبت به تبيين آن اقدام كرد. تاسيس شوراي حل اختلاف نيز براي رسيدگي به مواردي است كه خارج از دستگاه قضايي قابل حل است . 

رازيني , با تاكيد بر افزايش عملكرد دستگاه قضايي گفت : بايد بتوانيم از كادر موجود حداكثر استفاده را ببريم و نياز به اصلاح ساختارهاي اداري در اين رابطه است زيرا ساختارها و روش هاي نامناسب در بعضي مواقع موجب افزايش مشكلات مي شود. 
وي , با بيان مطالعاتي در زمينـه شوراهاي تخصصي حل اختلاف اظهار داشت : حدود يك سال قبل در ديوان عدالت اداري , پرونده هايي مربوط به چند سال قبل جريان داشت , تلاش هاي زيادي در اين زمينه انجام شده است . يكي از اقدامات مهم كاهش بار دستگاه قضايي است كه در اين زمينه مطالعاتي صورت گرفته است . 

رازيني , با تاكيد بر اجراي عدالت , تصريح كرد : با افزايش كارآمدي و توان عملي و اجرايي قضات و سيستم اداري , كاركرد و عملكرد ديوان عدالت اداري در دو سال گذشته حدود 20 درصد افزايش يافته است . در سال 1383 معدل كاري كاركرد شعبات ديوان ماهانه بين 5 تا 6 هزار پرونده بوده است و اين معدل امسال ماهيانه به 8 تا 10 هزار پرونده رسيده است . در ديوان پرونده هاي مربوط به سال 1379 , 1380 و 1381 در شعبات تجديدنظر رسيدگي شده , رسيدگي به پرونده هاي سال 1382 نيز در شعبات تجديدنظر بوده كه به پايان رسيده و در شعبات بدوي نيز تقريبا رو به اتمام است , اميدوارم تا پايان سال پرونده هاي سال 1383 هم در شعبات بدوي و هم در شعبات تجديدنظر رسيدگي شود . اين رسيدگي موجب خاتمه پيدا كردن پرونده هاي قديمي و كهنه موجود در ديوان عدالت اداري شده است . 

رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد : يكي از نكات مثبت قانون جديد ديوان , حذف مرحلـه رسيدگي به تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است چون در قانون جديد آراي ديوان قطعي شده و در رسيدگي ها بين سرعت و دقت برابري وجود داشته باشد و اگر تنها به يكي از اين دو اهميت داده شود , كفـه ترازو ناهماهنگ خواهد شد. وي , با بيان اين كه ديوان عدالت اداري مشابه ديوان عالي كشور است , تصريح كرد : نظر ديوان در مرحلـه نهايي تصميمات اداري است , گاهي اين رسيدگي بين مرحلـه سوم و چهارم خواهد بود و اگر زمان زيادي نيز در اين رابطه صرف شود , اجراي عدالت محقق نخواهد شد. حجت الاسلام والمسلمين رازيني تصريح كرد : 

در قانون قبلي ديوان , شعب تنها با حضور يك قاضي تشكيل مي شد و راي نيز صادر مي شد و چون موضوعات در مورد مباحث اداري بسيار متنوع بود وقوع اشتباه در اين رسيدگي ها بعيد نبوده و گاهي موجه بوده است . در قانون جديد تعداد قضات به سه نفر افزايش يافته و شرط شده كه قضات داراي پانزده سال سابقـه كاري باشند و اگر قضات داراي مدرك دكترا و بيشتر باشند سابقـه كاري 10 سال كافي است و در واقع با اين تحولات شعب ديوان شبيه شعب ديوان عالي كشور خواهند شد. اميدواريم با قانون جديد رسيدگي نهايي به پرونده ها به كمتر از يك سال برسد. رييس ديوان عدالت اداري خاطر نشان كرد : با توجه به قانون جديد , كار بررسي و مطالعـه مقدماتي پرونده ها در شعب , ظرف دو , سه ساعت انجام مي شود. گاهي اوقات بسياري از مراجعان , پرونده هاي خود را از طريق پستي ارسال مي كنند و قاضي نيز در رسيدگي از طرفين براي حضور دعوت به عمل نمي آورد و ضرورتي هم براي حضور نيست لذا طرح شكايت در ديوان از دو طريق انجام مي شود , نخست ارسال از طريق پست و ديگري حضوري است . 

وي ادامه داد : در مواقع ارسال پرونده از طريق پستي , مردم اطلاعي از سرنوشت پرونده خود نداشتند و چندين بار به ديوان مراجعه مي كردند , براي رفع اين مشكل اصلاحي صورت گرفته و اكنون هنگامي كه پرونده ارسال مي شود , ظرف كمتر از 24 ساعت به شعبه ارجاع و بعد از دريافت , يك رسيد پستي براي صاحب پرونده ارسال مي شود. رفع مشكل شلوغي خط تلفن ديوان عدالت اداري از اقدامات ديگر براي رسيدگي هرچه سريع تر به پرونده هاست . 

رازيني اظهار داشت : آيين دادرسي با توجه به اين كه براي احقاق حقوق طرفين لازم است خود سبب اتلاف وقت و رعايت اين امر باعث كندي در روند رسيدگي مي شود ولي در هر حال احقاق حق شاكي و متشاكي لازم است . 

رييس ديوان عدالت اداري تاكيد كرد : در بعضي مواقع مردم در مراجعات خود مسائل ساده و جزئي را مطرح مي كنند كه شايد بدون مراجعه به ديوان عدالت اداري قابل حل باشد لذا تاسيس نهاد شبه قضايي چون شوراي تخصصي حل اختلاف براي اين امر بوده است ; همچنين بر اساس تفكر مشاركت مردم بر حل مشكلات قضايي , استفاده از شوراي حل اختلاف لازم است . 

وي , اضافه كرد : بر اساس شكاياتي كه عليه ادارات و سازمان ها در ديوان عدالت اداري مطرح مي شود , شورايي مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي البدل كه از اين سه نفر يك نفر از كارمندان اداره , مورد نظر و دو نفر ديگر , حقوقدان و كارشناس هستند در محل آن اداره تشكيل مي شود و پرونده براي رسيدگي به اين شورا ارسال خواهد شد; اين شعبات در اداراتي است كه بيشتر شكايات از آن جا بوده است و در واقع سعي آنها حل موضوع پرونده با توافق است . 
رازيني , بيشترين پرونده هاي موجود در ديوان را مربوط به سازمان بيمه تامين اجتماعي , شهرداري , وزارت كار , اداره دارايي و سازمان آموزش و پرورش عنوان كرد. 
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر ضمانت اجرايي آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري , گفت : در قانون قبلي تنها يك ضمانت اجرا وجود داشت و آن اين بود كه اگر احكامي قطعي شوند و فرد يا افرادي از انجام آن استنكاف كند اين فرد منفصل مي شود. اين قانون , قانون مبهمي بود لذا در اجرا مشكلاتي را ايجاد كرده بود. در قانون گذشته جزئيات اين عمل پيش بيني نشده بود و در حقيقت قانون عملي نبود و در مدت 10 سال حتي يك مورد استفاده از اين قانون نبوده است . 

رييس ديوان عدالت اداري افزود : قانون جديد ديوان , ضمانت هاي اجرايي ديگري را در نظر گرفته بدين گونه كه اگر كسي در اداره فعاليت داشته و در آن اداره اضافه كاري انجام داده است ولي اضافه كاري او در نظر گرفته نشده است با گذشت يك سال از صدور حكم ديوان بر اساس نامـه ديوان عدالت اداري مي توان نسبت به پرداخت پول فرد از حساب آن سازمان يا اداره بر اساس نامه اي به بانك اقدام كرد . در حال حاضر 95 درصد پرونده هاي ديوان نوبت زير يك سال و نيم و كمتر دارند. 

وي ادامه داد : بازوي اجرايي ما براي ضمانت اجراي آرا صادره از سوي ديوان , قانون است و در قانون جديد نهاد اجراي احكام پيش بيني شده است . اين نهاد اجراي آرا قطعي شده را پيگيري مي كند و در صورت عدم اجرا مجازات هايي چون انفصال براي آنها در نظر گرفته شده است . 

رازيني , براي رفع شكايت مردم نسبت به عملكرد و آرا ديوان گفت : اين شكايات هم در ملاقات مردمي مطرح مي شوند كه به صورت حضوري پاسخگوي سوالات هستيم و هم به صورت تلفني از طريق روابط عمومي اين مسائل مطرح مي شود. 

..........................................................................................................................................................................

روزنامه رسمي  روزنامه جمهوري اسلامي  -  05/10/1384  
گزارش دوم :

گروه اجتماعي -  زهرا رفيعي: رئيس ديوان عدالت اداري در آستانه مطرح شدن لايحه قانون جديد ديوان در مجلس، محاسن قانون جديد و تأثير آن بر حقوق شهروندي را اعلام كرد.

حجت الاسلام علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري در مورد لايحه قانون جديد گفت: در قانون جديد ديوان عدالت اداري همچون ديوان عالي كشور داراي شعب تشخيص خواهند شد. اين شعب با حضور ۵ قاضي باتجربه بيش از ۱۵ سال پرونده ها را رسيدگي خواهند كرد. 

وي با اشاره به اينكه در قانون جديد بحث اعاده دادرسي پيش بيني شده است،گفت: در سيستم قبلي اگر دادگاه نسبت به پرونده اي حكم قطعي صادر مي كرد و بعد از صدور حكم مدرك جديدي ارائه مي شد تأثيري در رأي نداشت ولي در صورت تصويب لايحه قانون جديد افراد مي توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده هاي مختومه را بار ديگر به جريان بيندازند.

حجت الاسلام علي رازيني با اشاره به اصلاح دخالت فرد ثالث در پرونده هاي مرتبط با خود گفت: در قانون فعلي فرد ثالث كه به نوعي در پرونده دخيل بود اجازه دخالت در رسيدگي را نداشت با اصلاح اين موضوع در قانون جديد مقررات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.وي با اشاره به اهميت توجه به ضمانت اجراي احكام دادگاه هاي ديوان گفت: در قانون فعلي فقط اعمال ماده ۲۱ كه انفصال از خدمت را شامل مي شود به عنوان ابزار تنبيهي در جهت استنكاف مسئولان دولتي از حكم ديوان مشخص شده كه اين مورد نيز طي ۱۰ سال گذشته اعمال نشده است. در قانون جديد ديوان عدالت اداري براي اجراي احكام قضات دايره اجراي احكام پيش بيني شده است.

رئيس ديوان عدالت اداري يكي از وظايف ديوان را رسيدگي به شكايات مردم از مسئولان ادارات دولتي دانست و گفت: ابطال آيين  نامه ها و بخشنامه هاي ادارات كه خلاف شرع، قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه است از ديگر وظايف ديوان عدالت اداري است. هر فردي مي تواند درخواست ابطال بخشنامه اي را كه از سوي ادارات دولتي صادر شده است، بكند. براساس تفسير شوراي نگهبان ديوان تنها مي تواند در مورد مصوبات سازمان ها و مراجع قوه مجريه اعمال نظر كند و اين اختيار شامل قواي مقننه و قضاييه نمي شود. اصل ۱۷۰ قانون اساسي به ديوان عدالت اداري اجازه داده كه اگر مسئولان تصميمي اتخاذ كردند كه مغاير با قانون اساسي يا خارج از اختيارات آنها بود اين تصميمات را ابطال كند. اين گونه تصميمات و بخشنامه ها نيز در هيأت عمومي ديوان انجام مي شود.

وي در پاسخ به سؤالي در مورد اطاله دادرسي گفت: متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها در ديوان هم اكنون ۵/۲ تا ۳ سال در دادگاههاي بدوي و ۲ سال در دادگاههاي تجديد نظر است. با تخصيص اعتبارات از سوي رئيس قوه قضائيه ميزان ساعات كاري ديوان افزايش يافت و در نتيجه تاكنون ۹۹ درصد از پرونده هاي قبل از سال ۸۱ به پايان رسيده است.
وي با اشاره به اينكه هم  اكنون ۹ هزار پرونده در ماه در ديوان رسيدگي مي شود گفت: تلاش قضات ديوان عدالت اداري بر اين است كه پرونده ها ظرف مدت ۶ ماه به رأي دادگاه بدوي برسند.وي در خصوص معطل ماندن ماده 21 در اينصورت گفت: ماده 21 يك قانون بازدارنده است براي آينده، برخي از مسؤولان متخلف بايد از كار بركنار شوند تا براي ديگران درس عبرتي شوند اما حل مشكل خود فرد از نظر ما اهميت بيشتري دارد و به نظر ما نتيجه و ثمره بيشتري خواهد داشت و ما اين را به مثابه معطل ماندن قانون نمي‌دانيم. 
رازيني در ادامه در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص سرنوشت قانون جديد ديوان عدالت اداري اظهار داشت: دستگاه قضايي مثل دستگاههاي اجرايي مصرف كننده قانون است. اكنون رايزني شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مورد اين لايحه ارايه شده از سوي ديوان و مصوبه مجلس ادامه دارد و شوراي نگهبان در مرحله اول 7 ايراد به مصوبه مجلس وارد كرد كه در اثر اصلاحات مجلس، 4 مورد از اين ايرادها برطرف و 3 مورد ديگر از نظر شوراي نگهبان همچنان باقي است. اگر شوراي نگهبان و مجلس نتوانند به وحدت نظر برسند نيز بي شك بايد منتظر نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام بمانيم.

رازيني همچنين در پاسخ به سؤال ديگري كه در خصوص لايحه تقديمي ديوان به مجلس در خصوص قانون ديوان عدالت اداري پرسيده بود، گفت: عليرغم تبليغات برخي رسانه‌ها، ديوان عدالت اداري هرگز در پي افزايش حدود اختيارات خود نبوده است. رسيدگي به شكايات واصله از وزارتخانه‌ها، به ديوان مربوط است. شكايت‌هايي هم كه عليه هيأت‌هاي 7 نفري زمين، شهرداري‌ها، بنياد جانبازان و بنياد مستضعفان ارسال مي‌شوند نيز 20 سال است كه توسط ديوان رسيدگي مي‌شوند اما اگر شوراي نگهبان نپذيرد كه اين كار نيز در حوزه اختيارات ديوان است در اين صورت ما نيز اين پرونده‌ها را از دستور كار خارج مي‌كنيم و آن را به دادگستري محول مي‌نماييم.

رازيني اضافه كرد: البته در اينصورت بايد يك ديوان عدالت موازي در دادگستري تشكيل شود كه به اين پرونده‌ها رسيدگي كند.
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گزارش سوم :

با پافشاري نمايندگان بر راي قبلي خودلايحه ديوان عدالت اداري به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود :

نمايندگان مجلس ديروز در نشست علني ولي كوتاه خود به بررسي ايراد شوراي نگهبان در ماده  ۱۳لايحه ديوان عدالت اداري پرداختند و بر نظر قبلي خود اصرار كردند. 

در اين جلسه بند يك ماده  ۱۳لايحه ديوان عدالت مبني بر «رسيدگي به شكايات‌، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي اداري قواي سه‌گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي‌، موسسات و شركت‌هاي دولتي‌، شهرداري‌ها‌، نهادها، موسسات عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و اصلاحات بعدي آن» با ۱۵۹راي تصويب شد. 

محمد دهقان، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با ارائه گزارش اين كميسيون در مورد لايحه ديوان عدالت اداري گفت: اين لايحه يكي از مهم‌ترين مصوبات اين كميسيون است‌. 

وي افزود: اين كميسيون اين لايحه را در راستاي تحقق عدالت اداري و بالابردن ضمانت اجرايي احكام ديوان عدالت اداري و تغييراتي در صلاحيت اين ديوان اصلاح كرد كه مجلس نيز به تصويب رسانده است‌. 

مخبر كميسيون قضايي گفت‌: در پي بازگشت اين لايحه از شوراي نگهبان‌، اين كميسيون همچنان بر نظرات قبلي خود اصرار دارد، اما براي اصلاح برخي مواد بررسي‌هاي لازم انجام شد. 

دهقان تاكيدكرد كه ماده ۲۱ اين لايحه هم اكنون اصلاح شده است و اصلاح مواد ۱۳ و ۲۰ از نظر كميسيون حقوقي و قضايي امكان‌پذير نيست‌. 

وي با اشاره به اينكه شوراي نگهبان ماده ۱۳ اين لايحه را فراتر از اصل ۱۷۳قانون اساسي دانسته است‌، گفت: از نظر اين كميسيون امكان اصلاح ماده ۱۳ وجود ندارد‌، چرا كه با اصلاح آن قواي سه‌گانه از هم تفكيك مي‌شوند. 

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يادآور شد: اگر هريك از مواد ۱۳و ۲۰ لايحه ديوان عدالت اداري تغيير يابد، بر صلاحيت ديوان عدالت اداري لطمه خواهيم زد. 

ايرج نديمي، نماينده لاهيجان در مجلس در مخالفت گفت: اصرار نمايندگان مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي مبني بر ارسال اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام‌، مشكل را حل نمي‌كند اين لايحه‌، بحثي اداري است. 

رضا طلايي‌نيك، نماينده بهار و كبودر‌آهنگ در مجلس نيز در موافقت با نظر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: ايراد شوراي نگهبان به ماده ۱۳ لايحه ديوان عدالت اداري در واقع برخي دستگاه‌ها را از رسيدگي اين ديوان به شكايات آنها مستثني مي‌كند‌. 

وي بر ضرورت ارسال اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد. 

حجت‌الاسلام رازيني، رييس ديوان عدالت اداري نيز با توضيح ماده ۱۳ اين لايحه گفت‌: اين ماده شرح وظايف و اختيارات شعب ديوان عدالت اداري است‌. 

وي تاكيد كرد: رسيدگي به شكايت نهادهاي عمومي غير‌دولتي همچون شهرداري و كميته امداد امام‌خميني(ره) در صلاحيت اين ديوان است‌. ما مدعي نيستيم كه بايد به شكايات بخش خصوصي رسيدگي كنيم‌. 

كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ماده ۲۱ را به ‌شرح ذيل اصلاح كرده است: «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات‌عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد». 

در ماده ۲۱ لايحه ديوان عدالت اداري تنها اين مطلب قيد شده بود كه «اثر ابطال مصوبات توسط هيات عمومي از تاريخ تصويب مصوبه ابطال‌شده مي‌باشد». 

مجلس شوراي اسلامي در دستور كار ديروز خود فقط به بررسي ماده 13لايحه ديوان عدالت اداري پرداخت  .
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شوراي نگهبان چه مي گويد؟
گزارشي از شواري نگهبان :

سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي گفت : لايحه ديوان عدالت اداري به دليل توسعه بسيار زياد صلاحيت و اختيارات اين ديوان مغاير اصول متعدد قانون اساسي و موازين شرع شناخته شد. 

به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رساني شوراي نگهبان ، دكتر عباسعلي كدخدايي روز شنبه 17/10/84 در نشست خبري با خبرنگاران افزود : لايحه ديوان عدالت اداري كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، اختيارات بسيار گسترده اي را براي ديوان عدالت اداري در نظر گرفته است. 

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسي ، ديوان عدالت اداري مي تواند به شكايت افراد حقيقي و حقوقي ، تصويب نامه و آيين نامه هاي دولتي مغاير قوانين و مقررات اسلامي را ابطال كند. 

دكتر كدخدايي در ادامه گفت : توسعه صلاحيت ديوان عدالت اداري و ضمانت اجراي مصوبات و آراء شعب مختلف ديوان همواره در سالهاي گذشته مورد توجه بوده است . 

وي افزود : صلاحيت ديوان عدالت اداري ، طبق قانون اساسي محدود به تصميمات قوه مجريه است اما در لايحه جديد صلاحيت ديوان به كليه تصميمات و آيين نامه هاي حكومتي توسعه يافته كه مغاير اصول 170 و 173 قانون اساسي است .
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه ماده هاي 1تا 6 ، 13،15و21 اين لايحه مغاير قانون اساسي است گفت : در اين لايحه ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع پاياني رسيدگي به اختلافات و شكايات، اعلام شده و طرفين دعوا هيچ راهي براي تجديد نظر نخواهند داشت كه اين مورد نيز مورد ايراد شرعي فقهاي محترم شوراي نگهبان قرار گرفته است 

وي همچنين افزود : ماده 44 اين لايحه به دليل نقض اصل وحدت رويه قضايي كه از اقتضائات ديوان عدالت اداري است مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شد
……………………………………………………………………………..
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نظر دفتر بررسي هاي حقوقي

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

گزارش كارشناسي مركز پژوهش‌ها درباره لايحه ديوان عدالت اداري :

دفتر بررسي‌هاي حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي لايحه ديوان عدالت اداري را بررسي و نظر كارشناسي خود را به مجلس تقديم كرد.

در بخش ديگر با عنوان ارزيابي مقاصد طرح آمده است:

قانون ديوان عدالت اداري موادي از آن مورد تفسير قرار گرفته است. لذا اصلاح قانون به منظور رفع ابهام و سردرگمي ضروري و مفيد است البته لايحه پيشنهادي داراي ايرادات و ابهاماتي نيز است كه عمده‌ترين آن سكوت يا فراموشي مرحله تجديد نظر از آراي ديوان است حال آن كه در ماده (18) و (19) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 مرحله تجديدنظر هر چند به صورت ناقص پيش‌بيني و در ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت مصوب 1/2/1378 روش تشكيل شعبات تجديدنظر معين شده است.

به هر حال مطالعه مواد لايحه پيشنهادي نشان مي‌دهد كه لايحه به لحاظ ماهوي و چه به لحاظ صوري داراي ايراداتي به شرح ذيل است.

لايحه پيشنهادي در رفع نواقص و ايرادات قانون فعلي چندان موفق نيست و از طرفي با گسترش اختيارات ديوان عدالت اداري با اصل (57) (اصل تفكيك قوا) و اصل (173) قانون اساسي و همچنين اصول ديگر حقوق عمومي در تعارض قرار گرفته است.

از نظر صوري نيز لايحه داراي اشكالاتي است كه عمده‌ترين آن همان طور كه اشاره شد عدم پيش‌بيني مرحله تجديدنظر و همچنين عدم مشخص كردن وظايف و صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است.

دقت در برخي از مواد پيشنهادي به ويژه بند «4» ماده (6) مبني بر رسيدگي به شكايات راجع به تصميمات و مصوبات نهادهاي حرفه‌اي، صنفي و همچنين تصميم به جاي واحد اداري و رسيدگي ماهوي به اعتراضات از كميسيون‌ها و استفاده از عبارت بسيار قابل بسط و تفسير «يا هر اقدام قانوني كه به عمل مي‌آيد» بيانگر اين است كه لايحه پيشنهادي در صدد گسترش دامنه اختيارات ديوان است
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   فصل چهارم                                   

نتيجه :

قانون ديوان عدالت اداري از زمان تصويب دو بار اصلاح و موادي به آن الحاق شده است. همچنين موادي از آن مورد تفسير قرار گرفته است. لذا اصلاح قانون به منظور رفع ابهام و سردرگمي ضروري و مفيد است. 

هر چند لايحه ديوان عدالت اداري كه توسط قوه قضائيه تهيه و ارائه شده است فاقد مقدمه توجيهي و انسجام لازم  است لكن از مفاد مواد پيشنهادي، هدف از ارائه لايحه، رفع نواقص موجود در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/1360 و اصلاحات بعدي است.

در مورد بحث تجديد نظر عده اي معتقدند كه حذف مرحله تجديد نظر  (   به شكل سابق ) سبب تسريع امور و جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد شد از طرفي عده اي هم اين امر را سبب تضييع حق و خلاف اصول شرعي و حقوقي ميدانند كه اين بحث به دليل تخصصي بودن از عهده قضاوت اينجانب خارج ميباشد .

از جهاتي چون تعيين سطح سوابق قضات،كارشناسان و ميزان مجازات ها و ضمانت اجرا ها همچنين پيش بيني اعاده دادرسي ورود ثالث بسيار كامل و موفق بوده است و در پاره اي موارد توانسته است ابهامات و نواقص موجود در قانون سابق را بر طرف نمايد .

اميدواريم كه با تصويب اين لايحه ، امور ديوان بهبود و تسريع يابد و ديوان در انجام وظيفه‌خود روز به روز  موفق‌تر شود.
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